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 مقدمه
تا پيش از آن .  هنري آغاز شدي نقد فيلم در كميتههايي براي تشكيل يك كارگروهزمزمه

هايي پرداخته بودند؛  و تخصص خود به نقد فيلمبرخي از دوستان كمپيني بر حسب گرايش 
 اندكي داشتند دور هم جمع شدند ياي از آنان در كنار دوستاني كه تجربه اما هم اکنون عده

 . و نوشته حاضر اولين کارِ مشترک گروهي ما است
البته در (باور داريم وضعيت نابرابر جنسيتي فعلي علاوه بر عواملي كه غير قابل تغيير 

توان بر آنها تاثير سازي چون رسانه دارد كه مياست، ريشه در عناصر فرهنگ) مدت هاكوت
هاي قابل تغيير در اين يديم تمركز بر نقد عوامل و مولفهبنابراين روشي كه برگز. گذاشت

 .حوزه خواهد بود
 

 :اي كه در بابشان به توافق رسيديم مقدمات اساسي
 به عنوان موضوع كلي و انتخاب منيستيهنر و نظريات ف انتخاب موضوع ..."  -

 در قالب گروه به عنوان موضوع اختصاصي اين كار،هنر سينما و نقد فمنيستيموضوع  
 .پژوهشي-فعاليت مطالعاتي

هاي سريال، پيام(ها  گروهي و ديگر سوژهيبه عنوان سوژه فيلم يانتخاب سوژه -
هاي كوچكتر صورت خواهد   در گروها به صورت كار فردي ي جهت بررسي و نقد)... وبازرگاني
 ١"....گرفت

 
آنچه خواهيد خواند نقدي است بر اولين فيلمي كه توانستيم آن را ببينيم، بر رويش اندكي 

ست كه سعي دارند  ااي  عدهيها انديشه اين نوشته. تامل كنيم و در بابش بگوييم و بنويسيم
-د تا آنچه را بر هنر امروز کشورمان مي دست در دست هم دهن،با حداقل توانايي و امكانات

 .گذرد نقد کنند

                                                
 ي، آرشيو كارگروه نقد فيلم كميته" هنريي كارگروه نقد فيلم كميتهي گزارشي از اولين جلسهيچكيده" ١

 .هنري كمپين تهران



 پس به ؛بر ما پوشيده نيست كه اين مطالب مانند هر نوشتاري از نقص و خطا بري نيست
 .سازيد مندهتان ما را بهر اغماض بر آن بنگريد و از نقد، نظرات و همراهييديده

 
 



 
 
 
 

 بخش اول
 به عنوان يک محصول» دعوت«

 
 هاي ناتوراليستيشخصيتوقايع و 

تر از ي کل-اشحداقل در بخش پاياني– ريم نقد زي کنيادآوريز لازم است که يش از هر چيپ
بلکه . ستيتش شکل دهد نيات خاص اثر که آنرا در کلي ناظر بر جزئ فقطيعني .خود اثر است

- بودهد مد نظرکنيکته مي حاکم بر اثر که فرم را به آن دي فکريک، فضايفراتر از فرم و تکن
ن يهمچن .ح کردي نظر بدان توض بتوان با را که هر بخش اثريتيکلدادن  به دست يعني. اند
 يست؛ بلکه محتوايم نيشناسي م که به طور معموليسمي از ناتورالي واضحينمونه» دعوت«

 به  اثر»انيب« و »فرم« دارد و صد البته در ستييافت ناتورالي با دريبي عجيي آن همسويدرون
 يبناريم زيا بتوانتم ي آغاز کن، از صورت آنبهتر است از خود اثر. وضوح منعکس شده است

 .آنرا درک کنيم
 

ند؟ از نکيدا مي خاص کارگردان نمود پي فکريچگونه در فضا» دعوت «يهاتيشخص
 لم ازي به ف،ن بهتر است حداقل در ابتداي باشد، بنابرايستيخواهد رئاليلم مي که فييآنجا
 .مي خودش نگاه کنيهيزاو
 يتي شخصن مايکرد آغازي او در رو-ن اثريحداقل در ا– ميشويت روبرو ميکه با شخصيزمان
.  انساني طور کل بهيت و گاهي است از شخصي صورت.ستي نينيت عيع است و واقيينمايس

ن ينابراب. ميکنيابد و زنده بودنش را درک مييش او بر ما است که وجود ميند گشايدر فرآ
 ياابند تا ما آنها را به عنوان نمونهي زنده ي ما وجوديست برايباي اثر حاضر ميهاتيشخص

از آن گذشته آنها به لحاظ . ميريکند بپذي ما را منعکس ميرامونيت پي واقعکه حداقلِ
انگر ي بشانيها در جدلش آنهاي نماديم دي همانطور که خواههستند و» انسان «يتيشخص
جدل رهگذار به طور مشخص در اثر حاضر ما از .  کارگردان به انسان استيکلکرد يرو

م و با آنها يبري مي پن است که به درونشاني و سقط جني بارداريها با مسئلهتيشخص
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ط ي واحد در شرايا مسئلهها با آن رودرو هستندتي که شخصيامسئله. ميکنيرابطه برقرار م
م و يها را درک کنتي آنکه شخصينکه ما برايجه اي نت. متفاوت استي اجتماعيو هست
  آن-رار دهدخواهد ما را در آن قي که اثر ميتيبنا به وضع-م يبساز» نمانمونه«م از آنها يبتوان

ها بدون تي شخصن صورتيدر ا. ش دهنديان ما را نماي از م ويروني بيتياست که آنها واقع
 ييهاتي با شخصني بنابرا.ت اثر جدا شونديز آن از کلتر اعيگر و وسيکديتوانند از يشک نم
-»يمن درون«ر با يناپذيي جدايونديکه پ- آنهاک از يکرد خاص هر يم که رويشويروبرو م
 . دهدي و کشف آنها به ما ميي شناساي براياژهي خطوط و-د دارشان

آنها را براي ما خلق چگونه » دعوت« يا بهتر آنکه شوندها چگونه با مسئله روبرو ميشخصيت
  نقاط اساس و برها را شرح  دادهتيتک شخصک تکيوه کلاسيم به شيقصد ندار(؟ کندمي

 پرداخت يوهيتر شيبلکه در نگاه کل. ميه دهي ارايا نمونهي نقد،تهايضعف و قوت شخص
 اثر حاضر حاصل آن نگاه يهاتيکه شخص–اش يا در چارچوب فکريکي حاتميتيشخص
 آنها نبوده يزدگ از بهتيشي صورتِ نما منحصراًايکيکرد حاتميرو) . استاننظرم مد -است
 از ي را به عنوان بخشيزدگن بهتينه است که ايها با زمتيبلکه او در ارتباط شخص. است

 قبل از ي حت. ندارديتين اهميا. يليداند؛ هر کس به دلي ميت به طور کليک شخصي
  بهتِيها با نوعتين است که شخصيت دارد اي آنچه اهم.رد نداياتيت حيز اهمي نيباردار

. ستندي عام ني نمونهدر ظاهرن يبنابرا. شوندي اثر با مسئله روبرو مي کلينهيمرتبط با زم
ن يب به اتفاق ما در حينکه اکثر قري ايعني. کرد افراد به مسئله هستندي از روينمودار

. ميدهي بروز م- و واضحينيد عي نه شايحت–را  »ينگران «حداقلِ يان مسئلهيشامد چنيپ
چ عنوان به ي به ه که البته؛ت استيظ کردن واقعي غليا کرده است نوعيکي که حاتميکار
 ما با :نه خوب عمل کرده استين زمي اثر در ا.ستي نيک اثر هنري خود ضعف يخود
نش شده يوان گزتي را مهاتي شخصخودِ ن جنبهياز ا. ميا آنها مواجهت مشترکيدرون

 مختلف يهاتي در موقعيها را به خوبتين نکته از نقاط قوت اثر است که شخصي ا.دانست
-وار را سوژه نسبتاً نمونهيکرديرو» وارامر نمونه« مشترک قرار داده و با يدر مواجه با رخداد

  . اثر قرار داده استي
 م؟يابي زنده بيم وجوديتواني نمهاتين شخصياما چرا در هم

 روبرو يتيکه با واقعيزمان. مي خود شروع کني عادين حالت ممکن در زندگيترد از سادهييايب
 در -کندي به خود مشغول مي مدت ما راي که تمام زندگيتيو مشخصاً با واقع–م يشويم
 يابه گونه. ميا قرار گرفتهيتيد شخصي در بازتولين مواجهه با آن و بعد از اتمامش، به نوعيح

 . هستندشکل دادنمانتمان در حال يبر حسب موقع ما در طول رخداد يهاکنشکه 
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 دهند کهي را بروز نميروني بيراتيي و از آن بدتر تغيرات درونيي از تغيچ اثريها هتيشخص
 مردان يو متقابلاً برا (ت زنانهيافتن درونيزود را که منجر به يان هر اپي پا، آنيبه واسطه

ها کيا در نمايش تحول شخصيت تلاش ضعيف حاتمي.ميجه کنيست را نت ا) مردانهيتيدرون
 در بازي دروني خانم دکتر در هنگام برخوردش با  خوبيينمونه. ش از حد زورکي استبي

هنگامي که بازي او بدون رد و بدل کردن . شوديده ميهاي اپيزود خانم مترجم دشخصيت
-اما در اکثر دقايق فيلم جز تک صحنه. فراد استديالوگ، حاکي از تحول يافتن نگاه او به ا

. ع گم شده استيها و وقاتين شخصيحد فاصل بگويي . بينيمهاي اين چنيني چيزي نمي
ده يخداد دت و ريک شخصيالکتي از ديچ اثريدهند و هيها رخ متي از شخصييها جدانشک
 ييهان ما را به رگهي ا.است شده ريروح تصوم کاملاً خشک و بييشود؛ يا بهتر است بگويينم

 ن نگاهيقت با اي در حق.رساندي ميستي ناتوراليهاتيسم و به خصوص شخصياز ناتورال
 يهاهي سرزنده و با طراوت، پايهاتي شخصيهيم فراتر از ضعف کارگردان در ارايابييدرم
. ميابيودن را ب منجر شود که در آنها زنده بييهاتيتواند به خلق شخصي اثر اساساً نميفکر

ز را يت چه چينکه شخصيا. ديز به داد کارگردان نخواهد رسيات ني جزئي حتيتين کليدر چن
 يترميل بحث عظيره ذيکند و غيبا چه نم کند ويز جدل ميرد، با چه چيپذيا نميرد يپذيم

-ي مي رسمي حاکم از هنري فکريهاهيپا : کهن استي که ناظر بر ايبحث. رديگيقرار م
 .ر کنديخواهد که چگونه تصو

  انسانن حوزهير هستند؛ و در اييره همواره در حال تغي و غينيس عيت، انسان، پراکسيواقع
 ر جدل با تضادها و تحول دادن است و از گذافتنيدائماً در حال تحول . ستيستا ني ااساساً

-ديئماً در حال تولت داين شخصيبنابرا. ابدييم)  کلمهيکيالکتي ديبه معنا(است که تکامل 
 ي مجموعهاش دريرامونيط پي روابط او با مح.د و خلق کردن و خلق شدن استيبازتول

 .آورديد مي زنده را پديتيرد که مجموعاً شخصيگير و تحول قرار ميي از تغيادهيچيپ
 تيفيک نسبت به يک خمودگي در يگاند؟ آنها جملنيچننيا» دعوت «يهاتيا شخصيآ

چ ي است و ه جدا افتادهيهايها و نگرانيتلاش آنها معطوف به روزمرگ.  دارند قرارکنونه
شه ي روح که اساساً انفعال را پي سرد و بييهاتيشخص. مينيبي آنها نمي در زندگيتحول
. ستيش ني بيان سفسطهيستند؟ صد البته اين ني ما چنيمگر افراد جامعها ياما آ. اندکرده

 که در ياي حاکم بر آنها، بلکه سردي روحي سرد نه فضايهاتيخصچرا که منظور ما از ش
 يچ تلاشي هيتيچ شخصي فرض شود و هيت غاقرار است) نظم و نظام حاکم( کنونه ،آن
 که از يزيچتنها . کندي نميت کنونيفي خود خارج از کيشتن و اعتلاير خويي تغيبرا

اند ور شده از ارزشها غوطهيز دور حاصل اين است که آنها در سرديم ايفهميها متيشخص
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چ تحول يو ه. ن و بسي همت آنها غلبه کرده است؛يت بر انسانيانسان نايين فضايو در چن
 و گم ياما جدا افتادگ. ستيک اثر ارزشمند ني يتحول لازمه .ستين  در کاري واقعيتيشخص

 .است» دعوت «يع ضعف فکريشدن حد فاصل انسان و وقا
سودابه . اند بهتر به هم مرتبط شدهي اندکهاتيع و شخصيوقا ييمرد روستازود زن و يدر اپ

 تلاش کارگردان به ! خود استيشتر ناراحت النگوهايداند و بيم» لخته خون«کودکش را 
ن ي در همياما حت. جاد کنديادر طول اثر را » هعشق مادران«خواهد ي است که مياگونه
ن دو همسر گسست ي ناگهان ب-رضا فروتنف محمديضعت ينهاي بيبه جز باز-زود هم ياپ

 .لم نازل شده استيم؛ انگار ناگهان از آسمان بر فينيبي ميارتباط و از آنجا گسست عاطف
ز يم چينير را نبيالوگ است که اگر تصوي بر دي مبتني به حدر شدهي که تصويايزندگ
) گريخانم باز(دا يکس آنها شبرع.  را زن مسنيهام؛ به خصوص جدليا از دست ندادهيخاص

 ي انسانيتوانست جدلهايدا مي شغل شيِار غني بسينهيزم. خواهد مادر باشدياساساً نم
در . ماندي مي از جدل زن امروز باقيش سطحيک نماياما کل ماجرا در .  را نشان دهديفراوان
 گري بازيهاتيمحدود درباره يگر با نقش مقابلش به نوعيزود که خانم بازين اپي از ايسکانس

-الوگيد. شوديش داده ميده نماي تازه به دوران رسي همچون احمقکندي بودن صحبت مزن
دن ي رسي براي جسور که تلاش فراوانيه است تا زني شبيرستاني دبيشتر به دختري او بيها

 باشد؛ اما يتوانست همچون احمقيدا ميست که شي ني شک.اش کرده استيت فعليبه موقع
 .اشيگت خانوادهي که حاصل کار او است و وضعيت شغلين موقعي و اين بازي با انه

 يي قرار دارد که از پس تکاملش، انسان نوي ذاتييستايک اين اثر در ير شده در اي انسان تصو
  اثر بوده؛ي همان که در ابتدا؛ است که هستيآورد؛ بلکه انسان کنونه همان انسانيد نميپد

ها نه در تين شخصي بنابرا.شودي اشاره مها به آن که در ادامهيروط خاصاما با شرط و ش
، در ير اجتماعي ناگزي از انسان و گردن نهادن به جبرهايرش صورت خاصيمبارزه که در پذ

ت فضا، در بازگشت نه در حرکت رو به جلو ي از سردي فراگذريانفعال و نه در مبارزه برا
 . شوندير ميتصو

 درون اثر يها به ارمغان آورده است؟ رخداديزي اثر چه چيهاتي شخصين مسائل برايا
شوند و يگمشده خود ماز يو ن متوجه ذات ناگهان خاص يا اثر در لحظهيهاتيچه؟ شخص

م چرا که يکنيد مي بودنش تاکيبر ناگهان. دهنديالعمل خاص خود را نشان مک عکسيهر 
ا هر نام يزه يا غريها ناگهان متوجه احساس تي شخص.کندي مي در اثر بازي محورينقش
و از آنجا که  آنها است؛» تيدرون«شوند که ناظر بر يم ميم بر آن بگذاريتواني که ميگريد

 يدگاه فکري در د-ست که مد نظر او ايل بخش خاصحداق– اثر يهاتي شخصدرونِ منِ
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 خارج از يکرد و حتيونه رو اثر خارج از هرگين رخدادهاير است، بنابرايتغيحاکم ثابت و لا
ز، يق همه چين طري بد.رساندياش مي درونيافتن گمشدهي يخود آن رخداد، فرد را به نوع

 آنکه ي است براي رخدادييگو. زن» يمنِ درون«و » خود رخداد«شود به جز ي اثر انتزاع ماز
 . ببرديت آن پياش را چونان صورت موضوع دور زده و به ماهشونده وساطتيرونيفرد منِ ب

 که در ،ت نه در تلاشي شخصقين طري بد.ميز بدان پرداختيشتر ني بود که پيان مسئهيا
 ي واقعي است که به معناتي اما ناظر بر دروني خارجييروي توسط نشيت خويافتن ماهي

 .دهديشتن را آگاهانه انجام ميپرداختن به خو ،ين آگاهيکلمه به خود آگاه شده و از گذار ا
س ي و پراکسي ناظر بر اخلاق رسميبه وضوح قابل توجه» شتن آگاهانهيداختن به خوپر«

شود؟ ي نميستي ناتوراليها به نوعتي شخصيبودگا خاصين صورت آيدر ا .زهدورزانه است
ست نشان يبايبلکه م. نابود کندتواند اثر را ي نميين به تنهاياما ا. ن باشديممکن است که چن

 .کندي ميها آنها را تهتي بودن شخصيستيلچگونه ناتوراداد 
ن بدان معنا يا اام. دهندي مشخص به مسئله نشان ميکردي روي اثر جملگيهاتيشخص

ن يکرد آغازيک از آنها رويچنانچه هر . ن باشنديد چنيبا يزندگ يخدادهاست که در همه رين
- و هاتيشخص: ن است کهي اکندي نابود م شده و اثر رايان تهين ميآنچه در ا.  دارديمتفاوت
چ عنوان يت آنها به هيانفعال.  منفعل مطلق هستندژه،ي ويهاتي در موقع-شتر زنانيار بيبس
ها از تي چرا که شخص موثر است؛ييکرد غاين روي آن در ايهاست که آموزهين معنا نيبه ا

جه گرفت يتوان نتين ميبنابرا. طبقات مختلف و با سطح تفکر و آموزش مختلف هستند
 هستند؛ و از دل يي منفعل غاداندي زن ميا ناظر بر وجود درونيکيها در آنچه حاتمتيشخص
 يِ که در حکم آگاهين به اخلاق رسميتمک: کندي حاصل م خاصيي معنا،ين نگرشيچن

نتون و اما گلدمن و ي کليلاريان هيکرد مين روير اد.  انسان استي بر وجود درون ناظر،مطلق
 يش و هزاران سال بعد تفاوتي فلان زن در هزاران سال پ اغماضي با کمن وي و اوشيسارا پول
ک يش يت خوي اثر در کلجتاًينت !ژه نشان خواهند داديالعمل وک عکسي و همه آنها نيست
 که يايو به تبع آن نظام اجتماع- بشر ت حالِيفيک: شودي محض ميستيش ناتورالينما
جه مبارزه ياز آن ناممکن؛ در نت يفراگذر است و ييت غايفي کت خوديدر کل -کنديجاد ميا

 نسبت به ساختن ييغارد؛ آنها در انفعال يميشانه ميها، پتيد آوردن در شخصي پديبرا
ات يجزئند که يگوي اثر به ما نميهاتيشخص .ن جهان قرار دارندي نو، متفاوت از ايجهان
ز با ي ما ني در واقع سازمان اجتماع.بدتر استن يند از ايگوي است؛ اما آنچه مي کليزندگ
آنجا . ه افکنده استي ما ساي است که بر تمام شئونات هستياي فکريهاهين پايه بر چنيتک

ند و نه اساساً يبيند، اما نه وجود انسانها را متفاوت ميبي را متفاوت ميات زندگيکه جزئ
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وار بر روح و جان ميقدگاهش درباره خود، يجتاً با دينت. نديبيمگر ي ديگر و جهاني ديانسان
 .شوديها حاکم متوده

نهمه دقت در ياما ا. شانيهات آنها و دغدغهيوضع شوند؛ير ميق تصويها دقتيدر اثر شخص
کند که پس يجاد مين سوال را در ذهن اي ايانيکرد پايکباره با رويت به يپرداخت شخص
لم بود؟ پاسخ را البته ي آن در فيهي به ارايازينها ناظر بر چه بود و چه تيپرداخت شخص

 در ين زنان در مواجهه با مسئله بارداريک از اي معضلات هر .افتياثر خودِ توان از داخل يم
به . ني آنها با سقط جن صرفکرديشوند؛ نه در روياست که مهم م) نهيزم(وندش با جامعه يپ
و » در خود «يد به طور کليآي آن مير پ که ديعيها و وقاتي شخصيکردهاين معنا رويا
ها باز تيافتاد شخصيز مي نيگري آنها هر اتفاق ديکه اگر جايبه طور. هستند»  خوديبرا«

ن نقص بدون شک ضعف کارگردان است؛ يک بخش از اي! ان کردنديکردند که در پايهمان م
ر ي سين تباهيحال ان يبا ا.  و نگاه او به انسان استي فکرياما بخش مهمتر آن ضعفها

کشاند؟ به ي نميت در داستان چگونه اثر را حداقل در ظاهر امر به تباهيحرکت شخص
-يکرد را مين روي هميگري با هر اتفاقات ديگريت دينکه هر شخصيخصوص با توجه به ا

 ي خود موضوع، با فرم در هنر دارد اما گذشته از آنيقير ارتباط عمياگرچه موضوع اخ. داشت
ک يو هر ) ستنديزنده ن(جان هستند يکه اتفاقات بيزمان: شودي اثر ميه نقد فرميه پااست ک

 از ياک در گوشهيست و هر يان آنها ني ميايوستگيهستند، پ»  خوديبرا«و » در خود«
 »يهاکنش«  با عملاً،افتندي داستان صرفاً اتفاق ميجهي به نتيچ ارتباطي هيداستان ب

ست يباين مي بنابرا.ميطرف هست -ک از آنهايت هر ي نه لزوماً در جزئو–ت اثر يدر کلجان يب
ع در پرداخت يشود و نقش وقا يستيال زنده کردن آن به ناچار نگاه کارگردان فرميابر

به . انجامدي ميختگي و از هم گسير حرکت آنها در بازشناختشان به نابودي سها وتيشخص
الوگ ي د.ديش سخن بگويهاتيشخص» ينِ درونم« از خواهديکه داستان ميخصوص زمان

 بچه نيا بکن؛ منو از ي بکنيخواي ميهر کار: "ديگر را در نظر آورير خانم باز همسياتيح
تا . دا کرده استيت پي او اهميبچه برا» نيا«م که چرا ينيبي نمي سر سوزن."محروم نکن

چون همانطور که . ا کرده استديت پي او اهميد که اساساً چرا بچه برايتوان فهمي ميحدود
. ستيه نيم شبيشناسي که مي آنها چندان به خانواده عرفيم رابطهيفهميدر طول داستان م

 ي عرفيبه معنا–م خانواده يکني روابط بر آنها حاکم است که در ابتدا تصور مي سردينوع
 شود؟ ش مهمي است که باعث شده برات خاصين موقعي در ا کودکاي آ.ستندي ن-کلمه

تاوان بابا شدن ": ت را روشن کندين موقعيخواهد ايه ميماي بيالوگهاي ديلم فقط بر مبنايف
 ي گفتي؛ وقتيخوب تو زن من: "خواهدينرا چگونه ميو ا" دميبه خدا م...  بگهيکيچقده؟ 
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ن يچن: ن است کهي اي لمپنيالوگهاين ديسوال حاد ا".  بلهي گفتي به همه چيعني» بله«
 شخصيتي  و عملاً استقلال هم ندادهيخواهد رشد کند و تاوان کمين حد ميتا ا که يزن

 ممکن است؛ اما اثر يزين چي چني به لحاظ عقل!کند؟ي مي زندگين مردي چگونه با چندارد
-ي چه مميش را باور کنيهاالعملها و عکسدا کند تا ما کنشي شياي آنکه ما را وارد دنيبرا

  سخني زورکدِيي است در تا و ديالوگهاي روتينيريل نشان دادن تصاواو دائماً در حاکند؟ 
 که ما از يزيچ". ه که با مادر شدن مشکل داره؟يا حرفه چهنيآخه ا: "داي از همسر شيگريد

دا يقاً عکس آنرا در انفعال شي فعال و سازنده است و دقيک سوبژهيم ينيبيدا ميهمسر ش
ا با يکياما حاتم. رديگي قرار منمادگاني مقابل ديتهناي ميتي که شخصيبه حد. مينيبيم
 ي ساده و راحت او را به کبکيليکند؟ خيت که کاملاً قابل تصور است چه مين شخصيا

ا اگر يکند يکند و باز هم آنچنان ميداند اشتباه مي م سر در برف دارد،کند کهيه ميتشب
 زنان چنين خواستِ سوبژندگيِ !فهمانديه او م از آسمان نازل شده و بيداند ناگهان دستينم

 سوبژندگي زنان زمانيکه زمينه را سرد کند؟ اثر پاسخي ضمني به ما يا خواست اي داردنتيجه
. گيردگويد تضاد شخصيت شيدا و خواستن خاص او چگونه شکل مياما هرگز نمي. دهدمي

دا چون به يه همسر شکند کي حاصل ميا مسخرهيجهين شکل ممکن نتيتريدر سطح
: ر کرده استي گيان مخمصهي داده است در چنيت اجتماعي فعاليهمسرش اجازه

همسر ( يکه عليگر است و برعکس زمانيکدي دو همسر از يگر آغازگاه دوري باز زنِيِسوبژندگ
 از ي فراگذري رنگ و بويابد زندگيي فعال ميد و نقش سوبژهيآيرون ميت بياز انفعال) دايش
 !رديگيت ميردس

 بدون شک در ي کامل او از مادرانگيگر و دوريان سرانجام خانم بازيک ميدئولوژي ايهماهنگ
د يگويا به ما ميکيا حاتمياما آ.  گذاشته استيارات عمدهيا تاثيکي حاتميستيکرد فرماليرو

حاکم بر  ي فکري نه اثر، نه کارگردان و نه فضا کند؟زي نني چنديبان است ي زن چنرکه اگ
ن يرا ا» خودِ اثر«اما بهتر است . ش را قبول کننديخوار زن بر بدن يتوانند حق اختياثر نم
م و ي آن رسوخ کنيد به خودِ درونيد؛ بايم خودِ اثر با ما سخن بگويد بگذاريبا. مينين نبيچن

 ها درتيزم است به شخصن منظور لاي بد.مان بازگو کندي را براشتنشيم خود، خويبگذار
 .ميارتباطشان با فرم اثر توجه کن

 کند؟يان مي نما-نمايو به طور مشخص س- ي چگونه خود را در فرم اثر هنرين نگرشيچن
  باشد؟يت کنونياز وضع» يفيتوص«که اثر قرار است يآنهم زمان
؛ يي زن روستايگر، زندگي از کار بازياتيجزئ. کنديها را بازگو متيت شخصي ما موقعياثر برا
شتر فضا را يلم بيع في است؟ وقايفات در خدمت چه هدفين توصياما همه ا. رهي و غينتزن س
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ا در حال يکيتر آنکه حاتم ساده. با داستان مرتبط هستندي به نحونيت کاملاً روکنند ويپر م
-ي داستان نميجهي به نتينفسه خدمتيات داستان فيجزئ. ها استتي شخصيف زندگيتوص

 به .ماندي ميف فضا باقي داستان در حد توصيهي آنها با درونمايوند درونيپکنند و ارتباط و 
-يست و از دل اثر بروز نمي نينيچ عنوان نه تنها عيسه شدن انسانها به هيل دگردين دليهم
ت يت و شخصيزود با هر وضعي هر اپيانيتحول پا. دهديرخ نم يواقع ي اساساً تحول بلکهکند
 يرهين زنجيبنابرا .وستيپيبه وقوع متوان تصور کرد ي آنچه مدادها و هري رويو توال
از به يد و نيآيع درميها و وقاتيف شخصي توص به صورت،جهي درونِ داستان با نتيهاکنش

مثلاً پرداخت . برديصه رنج مين نقي از اثر کمتر از اييهابخش .روديات بالا ميدقت در جزئ
نسبه خوب انجام  به-کال بودنشيپيگر و به لطف تيز خوب بايبا باز– ي زن سنتيتيشخص

ان آنها يتوان مي ارتباط را مکنند و حداقلِيگر بروز ميکدي از دل ي تا حدودعيشده است؛ وقا
 يعنيد؛ ي زن ديا را به مسئلهيکي حاتمکرد نهانِيتوان روي مهان بخشيقاً در اي دق.ديد

 زن را در تفکر ،ابدييدن مي و مجال نفس کشديآي مرونيسم بي از فرمالي اندک او اثرکهيزمان
 . دهديش ميخود نما

ن زن به يا شي نما. استي کاملاً موجود منفعليتي که به لحاظ شخصمي را تصور کنيزن
، زن به ن زن راياکه او يزمانمثلاً اما . تواند محور انتقاد باشديچ عنوان نمي خود به هيخود

کند يت اثرش آغاز مياو از شخص: ابديي ميگري ديا رنگ و بوکند ماجرير مي تصويطور کل
 ما پر از ينمايس. اندينمايذات بودن را م به ن قائميرد؛ بنابرايپذيان نميتش پاياما با شخص

 ازمندين يريگمي تصمي کاملاً منفعل است و عملاً برايزن سنت. ها استتين شخصيا
 يهاتي به شخصي کليشود؛ و با نگاهي ظاهر م است که در قامت همسرشي فعاليسوبژه

 .ر کرده استين انفعال زنانه را تصويا قائم با ذات بودن ايکيم که حاتميابييمداستان در
ها ارتباط تيع و شخصيآنجا که وقا: يعنين ين است و اي آشکارا چني زن سنتيهاالوگيد

شتر ياثر بتر شده و اش نهانسمي؛ ناتورالشودي متري اثر، درونينيسم عيابند فرمالييخود را م
 سازمان يسم روشي کاملاً منطبق بر رمانت-و البته مشکوک آنکه– جالب !شوديتباه م
 ).م گشتيخواهن مسئله بازيبه ا( است ياجتماع
م و يارتباط مستق) يباردار(خود اتفاق  کجاست؟ هاتيع داستان با شخصيوند وقايپ يبه راست
 .ا باشديکيکرد حاتمي بر رويهيتواند توجين اساساً نميت دارد که ايل شخص با تحويريناگز
 يوند با هستيدر پ– عين وقايخودِ افقط  و عي وقانياچگونه داد که يد به ما نشان مياو با

ن شکل ممکن يتري به مبتدييزود زن روستاي در اپ.جه ختم شدندي به آن نت-تيشخص
 متفاوت يجه، اما در فرمي ناظر بر همان نتيز به نوعياما آن ن .ندو برقرار شديان اي ميارتباط
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ها تينکه شخصي اکنند؟ي مي بازي واقعاً چه نقشع داستان،ين حساب پس وقايبا ا. بود
ست در کنش و يبايا نمي آر شده است؟ي خود هستند چگونه تصويِانيکرد پاي از روريناگز

 داستان ي رخدادهاشد؟ي حاصل مياجهين نتي، و تعامل آنها چنهاتيشخصع و يوقا واکنشِ
ها به وضوح تماشاگر تيشخص د؟نت کني شخصيست ما را متوجه کشاکش درونيباينم

معدود . ستيرنده نيگدهنده و شکلگر، شکل از انسان فعال، سوبژنده و تجربهيخبر. هستند
 شده از يبنده و سرهميما چنان کم داشتهيتين شخصيش چني در نماي که سعييهاصحنه

ا در يز ي چهمه:  موضع کارگردان دانستير موقتييتغ يتوان آنرا از روياند که نمآب درآمده
ز يش از هر چيب يدگاهين ديچند؛ ينماي ما ناقصي  زائدات داستانين حالت اکثر جزئيبهتر

  نهند، انسان گاميهان بخشيتري را که قرار است به درونيافتد و اثريسم فرو ميبه فرمال
 .کندين ميبشانه صورتيپ

خواهند کودک خود را ي مي دو همسر از فقر و ندار.ديري را در نظر بگييت زن روستايموقع
 او ي برايافت مبلغي دريکند که بچه را در ازايشنهاد مي سالخورده به آنها پيزن. سقط کنند

 را در يياو زن روستا. استز به عهده زن سالخورده ي مخارج کودک نيهي کل.اورنديا بيبه دن
ن دو همسر از هم دور ين بي در ا.اورديا بي به دني قويگذارد که کودکي مييفشار طاقت فرسا

م ي آنها در طول داستان تصم.شودي ميري ناگزيِان آنها دچار دورافتادگيشوند و عشق ميم
 خود ،وردهکه زن سالخم يشويان متوجه ميدر پا. افتديز مين اتفاق نيرند و ايگيبه فرار م

 يفيا توصيکيحاتم .ن راه در حال جبران گذشته استي و از اکردهين ميسابقاً خود سقط جن
. اندده شدهي خوب چنسبه بهزي نزودي اپني افرم ي اجزادهد ويه ميت اراين وضعيق از ايدق

 يها؟ بخشداشتن کودک داردم آنها به نگهي به تصميق چه ارتباطيف دقينهمه توصياما ا
 است از يفيتوص: ق کلمهي دقي دو همسر ارتباط دارد و به معنايزود به رابطهين اپياعظم ا
 وارد يا داستان خدشهيجهيآنکه به نتيشد حذف کرد بيع را ميوقا ياريبس. ت آنهايوضع
-از و گمشدهي، نشيت خوي به دروني به هر رو-ت داستانيبا توجه به کل- يي زن روستا.شود
 يعني .کردي کودک خود را سقط ميد ناراضيشد و شاي آگاه ماشيگدها خانويرابطه ي

 ست؟ ين مسائل با هم چيد که ارتباط ايگويداستان اساساً به ما نم
-يخود و بيا نام اثر خود را بيکيحاتم. ديه را بهتر ديد بتوان قضيم شاياگر به نام اثر دقت کن

ق ي تحقياما با اندک. باشد» اياتوپ«قرار بود » ارتفاع پست«م مثلاً نا. کنديجهت انتخاب نم
 به نام و ين اساس و با نگاهيبر ا. بهتر جواب خواهد داد» ارتفاع پست«متوجه شد که نام 

 بهتر به ي زندگي بود برايدعوتندو يتوان استباط کرد که حداقل درباره ايع داستان ميوقا
ندو ي ايعشق واقع.  استه داستان خوبيماريخم. رد سينهي از زميي کودک و رهايواسطه
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ن يخواهد به هميز مي با زن مسن نشانيهاجدل. شديتر ميست واقعيبايدر طول اثر م
الوگ نه تنها ي دي روشبيد عجيا و تاکيکير حاتمي ناگزيستيکرد فرمالياما رو. بپردازدمسئله 
 .دهديل ميه به مخاطب تحويمايز بيرا نت ي کرده است، که اساساً تحول شخصييوياثر را راد

 ن نگاه دري اما نمود ا. بوده استيقت دروني بر حقافتني ي آگاهينحوه ي اصليپس مسئله
-يگر مي چگونه بوده است؟ در مورد خانم بازهاتير شخصي سات و به خصوصين شخصيهم

 داستان يجهير نت آنکه ديشد حذف کرد بي را ميهر اتفاق.  رخ دهديددايتوانست هر رو
 .شوديده مي دي زن اثر به خوبيهاتين نگاه در مورد همه شخصي ا.جاد شودي ايرييتغ
ازمند آن يدا کند عملاً ني پي کافي خودآگاهنبارهي دراکند تاي ميگر طي که خانم بازيريس

 لحظه او عملاً همانند  آنتا درت کنند يگر را به شدت تقويع داستان همديوقا: است که
ست به يباي هم، ميع از پيافتن وقاي شدت . زده استي باشد که خودش را به نفهميکس

ژه قرار دهند و يت ويک موقعيت را در يک از آنها کاملاً شخصي باشد که هر ياگونه
زود خانم ي اپي رخدادهاي به راست.ر گذارديت تاثيخصد در شيژه بايوت ي آن موقعاثرِ
 يتهاني ميتين وضعيش چني نمايستند؛ بلکه برايه نيماي خود آنقدر بيبه خودگر يباز

 .هستند
کنند تا به ي مي را خاص خود طيعيها وقاتيشخص. ميبازگرد» افتني ي آگاهينحوه«به 
تک زود تکي هر اپيم در انتهاينيبيکه مياما زمان. ابندي دست )يانسان ( مشترک نسبتاًيتحول
م به کارکرد ين حق داريکنند بنابرايهمانند هم عمل مقاً يدق ت امريبه لحاظ ماهها تيشخص
به قول  جتاًينت .جه دچار گسست شده استي از نت،ت فرديچرا که انگار وضع م؛يع شک کنيوقا

 و ناظر بر خواستن ي فرميشيم که نمايوسته رودرو هستي عکس به هم پيک سريبا لوکاچ 
 هاتيا شخصيآ: ميرسيها متيع و شخصيوند وقاينجاست که به پيا.  خاص استيتحول

تواند ادعا يا نميکيحاتم اثر؟ يا تماشاگران رخدادهايگر هستند  تجربهي سوبژه)شتر زنانيب(
خودِ « از يکنند و اثريستد؛ چرا که همه آنها مطلقاً همانند هم عمل ميکند تماشاگر ن

 .ستيدر آنها ن» عيوقا
 يک نازيندلر يش. دي دقت کن١»دلرنيفهرست ش«لم يندلر در فيت اسکار شيبه شخص
الات ي کشورش بازگردد و در خبه " پر از پولييچمدانها"طلب است که قصد دارد با فرصت
ب يبا ج" آنکه يبه واسطه. "اد دارنديندلر را در يهمه نام ش"در آن سازد که ي ميريتصوخود 
د يين مسئله مهر تاير ا ب داستان کاملاًيرخدادها. "رفت پر از پول ي آمد و با چمدانيخال

                                                
١ Schindler’s List 
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در . کندير نمي که از آسمانها نازل شده باشد تصويوي او را همچون د کارگرداناما. زننديم
 پر رونق او يشوند و کار و کاسبي برده مي کارگران او به اردوگاه کار اجبار،ان پرده اوليپا
 و يرگران مفت و مجان به فکر کاز که شاهد کشتار بوده،ي نن لحظاتي در ايحت. خوابديم

ند که يآي هم مي در پياع به گونهياما در طول داستان وقا. کسب و کار از دست رفته است
 يحت. ستد مداوم آنها ايولتد و بازي تشديجهي و نتت کاملاً مرتبط با آنهاي شخصيانيتحول پا
 خود را نشان دن شراب کاملاً در اثرياش درباره نوشيهودي او به دوست ي دائميهاتعارف

) يبه سلامت(دن شراب ي نوش اثري اگر در ابتدا.شونديز متحول ميع ني وقا:دهديم
به ان کاملاً يداشت، در پاکارانه بياکارانه و فريطلبانه، ر فرصتيو حتن تي رويکارکرد

 را متقاعد ي که افسر نازيز در سکانسيرک او نيت زيشخص. ابديي تحول مي انسانيداديرو
 ياز دارد به خوبين) هاي جنگيساختن گلوله( کار يکودکان را برادست ظريف  که کنديم
ت خود را يابد و در اثر شخصيي مي انساني او در طول داستان کارکرديرکيز: شوديده ميد
 يات به نحويات در ارتباط با کليجزئ .ه اجزا رها نشده استيجتاً جدا از بقيابد؛ نتييم

-يه نميماي داستان بين تحولات انتهايکنند و از مجموع ايول مگر را متحير همديچشمگ
ش را ين نماي ا.ن نداردي روتيک نازي از ي داستان دستکميندلر در ابتدايبا آنکه ش د؛ينما

آنقدر . کارش يا خانم دکتر و همسر خيانت او با همسرشي و رابطهدايشت يد با شخصيبسنج
- مييونيزي تلويالهاي سربهشتر ي است که بي سطح ويتهاني موند آنهايج و پياتفاقات و نتا

ندلر بود ي اسکار شيهاان تجربهي که ميوندي پ! از کارگردان صاحب نام کشورماني تا اثرماند
کرد ي در روتوانيتفاوت را م. ار بودي عم تمايک سوبژندهيگاه ي از انسان در جايشيعملاً نما

کيا به آثاري درباره جنگ  زمانيکه حاتمي.دانست »تيروا«ا ي »فيتوص« هنرمند به يفکر
 و با انسان سازدي م آثار اجتماعيآمد تا زمانيکهپرداخت اين ضعفها کمتر به چشم ميمي

 يبند سرهميثارتواند آي سابق نمينباره به سادگيتر آنکه او در ا ساده.واقعي سر و کار دارد
 .مان دهدليشده تحو

هاي ي بسيار خوبي براي نمايش جدل و کنش و واکنشنمونه دايش وضعيت يي کلبنيه
 فراوان به يها است که بعد از تلاشيات خاص خود به گونهيدر موقعدا يش .انساني است

 ي باردار،تين موقعيدر ا. افته استيسازد دست ي را برآورده مشي که بالقوه آرزوهايتيموقع
 يعال داستان يهيماريخم. اندازديرا به خطر م ي اوت بالقوهي موقعد ويآيش مي پناخواسته

-ياما حاتم.  او کنديايتواند ما را وارد دنيت امر ميت و رخداد به نهايکشاکش شخص. است
لم را ي فيت تباهي نها!دهديه ميلم ارايت ساختِ في از وضعيفي ما توصيکند؟ برايا چه ميک

گر ي که بازييجا. مينيبي مي باشد به خوبار پرباريتوانست بسي که مييها از سکانسيکيدر 
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د که بهتر يگويم به او مير مستقيده است که او باردار است و به طور غي فهمدايمقابل ش
م يتواني مي به راحتاما.  استين سکانس عالي خودِ ايجوهره. است کودک را سقط کند

چ يچون ه. ميان حذف کنم از داستيتوانستي مين سکانس را به سادگيا!  خوب بعد؟:مييبگو
توان تاکيد او بر اينکه نيازي مي. مينيبي در ادامه نم حياتينين چني اي سکانس از واقعياثر

را با تلاشهاي او براي سقط کودک همسو کرد و موقعيت پرباري ) اثبات خود(به بدلکار ندارد 
ين موقعيت حساس را کند، اما ضعفهاي فکري کارگردان ادر واقع اثر نيز چنين مي. خلق کرد

نرا يا.  خود هستنديايافتاده و هر کدام در دنع تکيها و وقا کنشيعني. سطحي کرده است
ممکن است تصور . نديبيان کشتار مي را در ميکودکندلر ي که شيد با سکانسيسه کنيمقا
 ناخودآگاه احساسات ما را ، آشوب وان جنگيده شدنش در ميم که وارد شدن کودک و ديکن
ن است که يا» مسئله«ست؛ بلکه ين نيچ عنوان بر سر اياما مسئله به ه. کنديدار مجهيرج
ک اتفاق قابل يکند؛ نه يژه باز ميک رخداد وي خود را در اثر به عنوان يجان اتفاق چگونه يا

-يندلر آمده و تقاضا مي نزد شيزنم که يکني مي نظر شما را متوجه سکانسياز طرف. حذف
 شده و به اردوگاه ياما او عصبان. اورديرون بي بيدوگاه کار اجبارو مادرش را از ارکند که پدر 

ک يا آنها در ي آ.نديآيلم به وجود مي و ساده در في تکرارن رخدادِي اي در پيعيرود و وقايم
 ياسيمقدر ندلر را يتوان تحول شيا نميآستند؟ يندلر نيت شي شخصتحول با يوند درونيپ

 ي حتلبرگ نبوده است؟ي مد نظر اسپيت انسانيا رسوخ به دروني؟ آبشر دانستتر نوع ميعظ
 و به خلق ي انسانيهاع داستان به کنشي وقا؟کنديجاد مي ا اثرش کهيدر ناخودآگاه

ب يتضاد عج .شونديج وصل مي رخدادها به نتا،شوند که از دل آني ختم مييهاتيموقع
و ) ک زنيت به عنوان ياز به اثبات خود در هر موقعين(گر ي خانم بازيِن جهانيان معضلات ايم

ازمند ين)  شدها بچهي  که از اويدعوتفه و يعدم توان فرار از وظ(معضلات فرا انسان او 
 .تر استي غنيپرداخت

ن ي با ايلميدر طول ف! مينين حالتش ببيافت و در بهترين دريترنانهيد اثر را در خوشبييايب
ستان ا به د راهست هر آنچيباي متنوع قاعدتاً مي و فضاهاتي شخصن تعدادي ات زمان ومد

 يصورت اثر حول موضوع واحد داستان متمرکز شده و عناصرني بد. حذف کردستيمرتبط ن
 يعني. نش استير از گزيجه آنکه کارگردان ناگزي نت.شونديانش را مختل کنند حذف ميکه ب

 دارد که يبخشد عملاً کارکرديها را شدت متيصشتر کرده و طراوت شخي اثر را بيآنچه غنا
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 آن است که يشين نمايچنل هنرِ هنرمند در ين دلي به هم١.دهديت اثر بروز ميخود را در کل
ه ي ارايينمايک اثر سي ي در محدودهيست در زمانيباينش شده که ميع گزيبتواند از وقا
: مين مسئله توجه کنيگر به ايار دکبي. نديافريننده بي بيتِ خاصِ خود را برايشود، شخص

 يلم به مخاطب معرفي فيع و رخدادهايها، وقا، کنشيت عمليوند با فعاليها در پتيشخص
م و ينيبيت را مي شخصيتر ما کنونه به طور مشخص.ه با آنهايد؛ از گذار تعامل دوسونشويم
توان گذشته را از يا مي اما آ.ميکني او برقرار نميق داستان با گذشتهي مگر از طريونديچ پيه

 متصل يانو مشخصاً به گذشتهيت ميشخص» سه زن«لم يت اثر حذف کرد؟ در فيشخص
د، اما يگويچ رو از گذشته او نمياگرچه داستان به ه. ميابيي آنرا درمياست که ما تا حدود

 که ينديآفر. دي دنديفرآک ياش را در يت کنوني شخص،عي او به وقايکردهايتوان از رويم
م يتواني م او است کهيهااز گذار واکنش. نده استير آيوسته در گذشته، حال و در مسيپ
ح ين توضي با ا.ميکرد او را باور کني در روي ناگهانراتِييتغ يم و حتيابي او را دريندهيآ
 داستان از چه رو خود را تِي در ظاهر کم اهماتِيجزئ:  اثر بازگشتيهاتيتوان به شخصيم

ت و ي قطعاً اگر شخصشوند؟ي نمري تصوک بخش جدا افتاده از آنيابند و به عنوان ييدر اثر م
ز يناچ ر استيبا آنها درگ  که او راياتيم جزئيتواني نم،ميند بدانيک فرآي او را يهاتحول
-يبر ما مخود را م و آنها يبري ميات پيت جزئيدر طول داستان به اهمجتاً يم؛ نتيانگار
 .دنيگشا
 يعيوقات داستان يدر کل آنها قسمت اعظم. ديگر را در نظر آوريات داستان خانم بازيجزئ
 ي به خود مايدهيبه عق از آنها يتعداد ي حت خود؛ي خود بهوجهچيهنه به.  هستنديتهانيم

 يتهانيم او است که مي و تحول عظتيوندش با شخصي بلکه در پ دارند؛ي حداقليِخود غنا
گاه خود را در يت جايک در نهايچ يک اندازه مهم هستند و هي به يات همگيزئج. شونديم

. ت به ما بدهندياز موقع» يفيتوص«ن هستند که صرفاً ي اآنها در خدمت. ابندييداستان نم
گر و همسرش را يان خانم بازي روابط مي سرد.ابندي تحول يخود آنها سر سوزن ي آنکه حتيب

ق يشود تصديجاد مي که از آنها در نزد ما ايات داستان و تصوراتي چگونه جزئ.ديريدر نظر بگ
هايي که ارتباط خود را در نهايت  اثري راديوي با انگيزشي به صرف ارايهشوند؟يا رد مي

 کنند؟يتثبيت نم

                                                
يا اثر را بايد يک کليت منسجم دانست يا  آ مسئله نيز نقدهايي وارد کرد که شايد بتوان به خود اين ١
به همين دليل به طور . کيا و نقد ضعفهاي فکري اثر او استمنتها مسئله بر سر ديدگاه حاتمي. نه

 .پردازيممستقيم به اين مسئله نمي
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 تازه و ي به زندگيرا عملاً دعوت» دعوت« گسترش دهم و ي هدف داستان را کملازم است
اما . مي بدانيشتن و ارتباط با همسر و در مجموع تحول به طور کلي از خوي واقعيافتيدر
کنند تا يد ميگر را تشديند و همديآي هم ميم که در پيني ببيعي وقا:مياز داريش از آن نيپ

 در تار و  رامين عظي چنيم تحوليل داريتما. شود ري ناگزياني پايجهي و نت که تحولييجا
 به کار ييداستان به تنهادر  گذشته از آنچه .مينياتش ببي در خود اثر و جزئت،يپود شخص

ک يج را از ي که نتايايکيروند مکان. ابدييز تحول ميت ني شخصيهاي کادربنديافتد، حتيم
ن حالت يدر بهتر. ستيکشد عملاً تحول نيرون ميب»  خوديبرا«و » در خود«ع ي وقايسر
 به هم يک رشتهيع در يچون آن وقا.  نکندايجاد کند ي در نگرش افراد ايرييتواند تغيم
؛ بلکه ندستيبخشند ني فرد را تحول مييربنايت زيفيد کرده و کيگر را بازتوليوسته که همديپ

ت است ين هر آنچه مرتبط با شخصيبنابرا.  ما به مسائل استيکرد عادي و رونتيت رويفعال
 يهابخش.  استين تحوليش چن توانِي ما است؛ و همزمان واکاوي او براي واکاويبه نوع

م و فقط ي تحول را تجربه کنتيم با شخصيرساند تا بتواني مياريمختلف داستان به ما 
 يکند؟ ما دربارهيش چه مهايتيشخصع و يوقاا با يکي حاتم.ميگر آن نباشمشاهده
 يردکيدهد که اساساً آنها چه روي به ما نميچ خطيم و داستان هيدانيچ نميها هتيشخص

 يهم به حد که آن همانند خانم دکترياهيما نادر و کمبه جز موارد. شته باشندتوانند دايم
 ي و بندهاديت از قي شخصا فرا کردنيم ي ضعف اجرا بداننراآم يداني است که نميسطح
آيا مخاطب اثر اجازه شود؟ ي ميت هر جزء اثر اساساً واکاويا اهميآ! ايکي حاتميگرفيتوص

کيا چيز ديگري برداشت کند؟ و آيا اين   و رويکرد خطي حاتمي مشخصجز نتايجدارد 
 يزيتوان چيا ميآآورد؟ نهايت زياد نکرده و به شکل بيانيه درنميي مخاطب و اثر را بيفاصله

 د از منتقدانِيرا باها نيافته دانست؟ اي تحولشود،يل ميرون اثر به آن تحميرا به جز آنچه از ب
 !مآبانه دارد او نسبت به مخاطبش رويکردي قيم!دي پرسايکي حاتمستايشگر
 در شکم زن يابند که کودکييت ميل اهمين دلين شکل ممکن به ايتريها به جزمصحنه

م يابييدن درونش درميان آنچه از کاويت ميق شخصيتعل. ي درونياست؛ نه اساساً جدل
 ما . هستند»تيخودِ شخص« با يونديچ پي بدون هيستي صرفاً فرماليهاقي؛ بلکه تعلنيست

 ي جايق دروني پس تعل! داستان بوديجهير در نتيتاثيم بيداشتيت مي از شخصيهر انتظار
شود و فاقد يه مي ارايينمايدهد که به صورت فرم سي مياي سطحيهاقيخود را به تعل

 کارگردان يفيکرد توصير از رويسم اثر ناگزيفرمال: ت استي با کند و کاو شخصوند اساسييپ
 .به داستان است
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ار يتوانست اختي مين زن هر شغليست؟ اي چ)ياغهيص(مترجم  شغل زن يد بر رويل تاکيدل
ت يش و خلاصه تماميها و شخصتالوگي، تداوم آن، د داستانيجهي در نتيرييآنکه تغيکند ب

 شتي در شخص مترجم زنيت شغلي از موفقيزي چچي مطلقاً هبدتر از آن، يحت. جاد شودي ااو
همه رشد انده شده است چگونه با آني نمايان زن که در مقام فاحشهي ايبه راست. مينيبينم

 با مسئله برخورد ياشود همچون مردهيغه روبرو ميد مدت زمان صيکه با تمدي زمانياجتماع
هنوز هم !" کنمي تو را دو برابر ميدفعه بعد پرداخت"ند يگوي ميا به فاحشهيي گوکند؟يم
 از يچ اثريجهت است و هيخود و بين حد بيت چطور تا اين شخصي گنگ است که ا مايبرا

م؛ از آن گذشته ينيتش ببيم در شخصيتوانينم ت او راي از موقعي حت او وي اجتماعيهست
ات به ير جزئاکرد؟ انگيلم چه مي موفق در فيت شغلين وضعي پس ا اساساًم کهيفهمينم

 اثر است يهيفقط نما: ابندييمستقل از اثر مربط و ي بيتيشوند و اهميد مهم م خويخود
 خود را دارند، يايات دنيجتاً جزئيکند؛ و نتيمان مرتبط ميبراصوراً  را که شغل زن مترجم

 اثر را ي درونيراني عملاً ويکردين رويچن. نيز به همچنيج نينطور و نتايها همتيشخص
ت هستند؛ اما ياند و کامل و با اهم شده»فيتوص«ات يرا جزئي ز.آورده استمان به ارمغان يبرا
لم در يد فيش مشقات توليا در نمايکين کوشش حاتميبنابرا .مينيبي از آنها نمي واقعياثر
  دريبي تقريفيما توص. جهت در داستان شده استي بيگر لاجرم کوششيزود خانم بازياپ
  !ن و بسيم؛ هميآوريلم به دست مي ساخت فينهيزم

د به ين گذشته بايشود؛ و ايها متي شخصي گذشته، اثريلم در انتهاي فيبدون شک ابتدا
شود عملاً گذشته يران مي داستان ويوستگيکه پيجه مرتبط شوند؛ اما زماني به نتيقيطر

 . نخواهند داشتيز کارکرديتها نيشخص
لم ي به في بهتر است نگاهم،ي فرم اثر برسم و بهي نمانهاتين در شخصيش از اي آنکه بيبرا
  .ميداشته باش -دارد» دعوت « با داستاني حداقليکه به هر حال ارتباط-» جونو«

 .شوديک باردار مي نسبتاً گنگ با دوستش بلي ارتباطي است شانزده ساله که طيجونو دختر
 ي را برارد کودکيگيم ميشود و تصمي منصرف مودکش از سقط کييها کش و قوسيط

 . اورديا بي به نام ونسا و مارک به دنيزوج
ت ي با هويدي شدي وابستگ- از داستاني مهميهاحداقل در قسمت–ت جونو يشخص

ل يشود در پاسخ به پرسش وکيکه جونو با ونسا و مارک آشنا ميهنگام.  دارداشيرستانيدب
انگار "! رستانياول دب": دهديپاسخ م" ؟ي هستيادر چه مرحله: "پرسديده که ماخانو

 يتو تا زمان مشخص"د يگويم به او مير مستقي ساخته شده غشي که براياي ذهنناخودآگاهِ
الوگ ين دي ايوستگيپ". يح کنيست به آن تصريباي و ميشويد مييات تايرستاني دبيتيبا هو
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سه ي کند مقاازگواش بي پدر و نامادري را برا شدنشخواهد بارداريکه جونو ميساده را با زمان
ن مسئله ساده يکل ا! ن مورد به خصوصير از اي را داشتند به غيزي انتظار هر چآنها. ديکن
د که يگوي که جونو به دوسش مييآنجا. شوديده ميز دي داستان ني عاديهاالوگي در ديحت

! "؟ين همه شاش از کجا آورديا: "شنوديو پاسخ م  داده استيامروز سه بار تست باردار
ال يخيح دادن عمق فاجعه است؛ اما دوست نوجوان او به سبک نوجوانان بي در حال توضجونو
-الوگيد! کندي فکر ماش مثانهيت بالايد شاش و احتمالاً ظرفي به قدرت جونو در توليامروز
 هوا از دهان ي جهت و رويخود و بينطور بيهم.  و معنا دارندت دارند؛ کارکردي شخصها

  .نديآيون نمريها بتيشخص
نکه بدتر بشه ياز ال بهتره قب:" ديآي زننده به نظر مياش کمين جونو به بارداريکرد آغازيرو

 از او در ، است که در آغازيتيوسته با شخصي برخورد او کاملاً پ".مش سطل آشغاليبنداز
ک يللم در برخورد با بي فيي در سکانس ابتداورت جونو صي بستهينماها. مياذهن ساخته

 يها اما از همان ابتدا تحولشته،لم گذي از في زمان اندککهن با آ. او استراتيي آغاز تغينوع
. شودي آغاز م-اشيرامونيط پي شناخت خود و محينهيبه خصوص در زم– تيشخص

 گري باز مناسبي و باز، بستهي نماهايهي و با ارايارين مسئله را با هوشيکارگردان به وضوح ا
 .  کنديگريستي آنکه رمانتيه است؛ بمنتقل کرد

 يکودک"نگران است؛ آنهم اش  سقط نکردهنده کودکِي ندارد؛ اما نسبت به آاو توان مادر شدن
چ عکس و يد هيگويکه مي با زمان اوييان احساس ابتداي مي کامليوستگي پ".که انگشت دارد

ق ي خوب ونسا از طريزپرداتي شخصيحت. خواهد وجود داردي از رشد کودک نمياطلاعات
 داستان هم زيات ريجزئ. که جونو در حال ساز زدن با مارک استي زمانشود؛يکنش کامل م

 او ي که جونو در اتاقش دارد با علاقهي عکسيحت. ت داستان هستندي از کلي بخشيبه خوب
 ات وين جزئي ايهيکل.  شودياش با مارک کامل مي و حس هماهنگيقينسبت به ساز و موس

 ي در فيلم رابطه. استيتحول به طور کل: يعني داستان يها در ارتباط با محور اصليکارزهير
 ونسا و يرابطه. شودول ميخودش متحجونو با مارک، بليک، پدر و نامادري، کودک و حتي 

 در  را آنها،کنند اتاق کودک صحبت ميي دربارهمارک ونسا وزمانيکه . مارک نيز چنين است
  و اين در در کنار هم بودنشان صوري است؛:عيبينيم بدون نقاط اشتراک واقم ميکنار ه

رنگ زرد را انتخاب کردم که "گويد آنجا که ونسا مي. شودگ جانداري نمايش داده ميولديا
 ايندو حساسيت ).ستيت کودک چيدانند که جنسيآنها نم ("به لحاظ جنسي خنثي باشد

کني زرد از لحاظ جنسي چرا فکر مي: "گويداييکه مارک مي جديآيبه نظر ماما . جنسي ندارد
هدايت تيم فوتبال در حاليکه در ابتداي داستان از .  در او رخ داده استيتحول" خنثي است
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 او در فيلم در حال تغيير است و نيازهاي حالِاو . گويدسخن ميخود و نقش خاص مردانه 
- درخشاني از جونو مي پلانِ، در همين سکانس.آيدبا موقعيت ايستاي گذشته جور درنمي

 يروني بي که انعکاس رادي جديکند و نگرشهستگي روي جونو زوم ميدوربين به آ: بينيم
آنقدر جزئيات درخشان در اين . کنيم مياحساس يري به شدت تصويشي نمايهيدارند، با ارا

توانيم اما آيا مي.  بطلبدنهاي جداگااثر وجود دارد که شايد پرداختن به آنها خود نوشته
 يي سينما و امکاناتِي تکنيکيرا صرفاً در تفاوتها» جونو«و » دعوت«هاي عظيم تفاوت

شود که ما  اثر موجب ميهاي فکري و زيربناي هنريپايه.  چنين باشدم کهيببينيم؟ شک دار
 مانلحاظ عقايد ممکن است به .مي رخدادهاي پويا و زنده مواجه شوها و تحولها،با شخصيت

 اثر يهي پرمايهاتيشود که شخصيل نمين دلياما ا. ميا نباشيم ي موافق باش»جونو«با فيلم 
د اثر مذکور ي که به تولييربناي اثر به زي گذشته از ارزشهايعني. ميريده بگي ناديرا به طور کل

ن ي تا ايري نقد اث برايملاک مطلق» دعوت «ينگاه ارزش. ميدهيت ميشود اهمي ميمنته
) ي هنر رسمسميناتورال(» دعوت «ي کليربناي زستيبايبلکه م. ستي نهيما و کميکيحد مکان
ن مسئله به شدت ي؛ که اميل کنيم و با توجه به آن ورود ارزشها را به درون اثر تحليابيرا در

 ن حد مرده است؟ يتا ا» دعوت«چگونه : با فرم اثر رابطه دارد
-يبه دست م ي مهميجهي نتيستي ناتوراليها رمانيهاتي شخص باوکاچ در جدلگئورگ ل

 که از ياسندهينو...کاهديجان فرو مي بيهاتي شخصيهيتها را به پايف، شخصيتوص: "دهد
 کرد آن است که مظاهرِين رويحاصل ا...آغازدي مزهايچرد از يگي بهره ميفيوه توصيش

 نمونه در نانا در يبرا: کندين ميي را تعيبنداء است که سازماني از اشيا مجموعهرنگارنگِ
 يزندگ. شوديف ميگر از پشتِ صحنه توصيدگاهِ تماشاگر و در فصل دي تئاتر از ديفصل

-يل مي سست را تشکيا رمان صرفاً رشتهيِ اصليِهاتي شخصي کاريها و دورهتيشخص
اء به وجود آمده ي از اشريوه تصلک سلسي يدبنوند دادن و گروهي به منظور پيادهند، رشته
  ١.» در خوداندياتي که غاييرهاياست، تصو

ز يا چه چيکيت ندارد که حاتميچ اهمي ها ميکند؟ ابداً برايز آغاز ميا از چه چيکيحاتم
ع؟ يت ها؟ وقاياز شخص. ديگوين مهم است که اثر چه مي ايد؛ بلکه برايخواسته بگويم

چ ي ه، خود هستندي براياتيک غاي هر  وافتادهن تکات داستايجزئکه غالب ينسبتها؟ زمان
 نسبت به اثر را ينين بهتر است خوشبي بنابرا.ستي نيشدنصي تشخصورت امر در يآغازگاه
 ! به آن مشکوک شويميم و کميکمتر کن

                                                
 ٤٥صفحه . گئورگ لوکاچ.  نويسنده، نقد و فرهنگ ١
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 و نسبت ياخلاق رسم:  خارج از صورت آن تمرکز دارديزين است که اثر حول چي اتصور ما
 درون اجتماع ي از انسان و مبارزهيتيفير است کيا ناگزيکين حاتميابرابن. ها با آنتيشخص

ت يفيو همزمان ک است؛ يدر بخش خاص انسان يفي کييستايت آن ايرا نشان دهد که غا
سم يل است که اساساً ناتورالين دليبه هم. مطلقاست  يتي ما غاستي زيکنونه يذات
ا يت بد ي از وضعيشيخواد نماي م کهيي جا. ما زاده شده استي رسمينمايگر در سفيتوص

  مثبتِتحولِ. ر و تحول نشان دهديي تغي انسانها را براآنکه تلاشي ما باشد بيخوب زندگ
 . در آنييستاي و اي کردن اخلاق رسمي دروني است به سوي انسان صرفاً تحولييِغا

گران  مشاهده-دهديش ميا نمايکيقاً همانند آنچه حاتميدق- يستي ناتوراليهاتيشخص
 ي او همچون خطيشه است که انسان و زندگين انديکرد منطبق با اين رويا. صرف هستند

خودِ  در يايفير کييچ تغيه".  هست که هستينيهم"ت آن يکند که کلير ميم سيمستق
 به ي در حد اعتراض،ست و کل اعتراضينمتصور   اويزندگ يو حت) يذات و من درون(انسان 
انسان، آنها : دهنديش مي را نماييستاي سکون و ا روابط مرده کهيک سري. است فضا يسرد

. کنندي ميکي ي را با آنها به طور کليز کنونيت و خلاصه همه چيفي، کينظم و نظام اجتماع
 :ميبريش مي پ بحث را از لوکاچييبا نقل قول پرمعنا

 هر چه ييلت است، علت جدان حال عين در عيف نه تنها معلول بلکه همچني توصيطرهيس«
 ي تجربهي بر شعرِ درونيدارهي نثر سرماي، سلطهيات از معنا و مفهوم حماسيشتر ادبيب

-تينها واقعيهمه ا. تي انسانرِيرِ همه گي، تحقي اجتماعي شدن مداوم زندگيانسان، ناانسان
ن يهم.  استن تکاملير اي ناگزي، فرآوردهيفي توصيوهي است و شيدارهي سرمايني عيها

رند که به راهِ خود متعهداند، و يگيسندگانِ برجسته آنرا به کار ميت شد نويوه تثبين شيکه ا
ب ترازِ ين ترتيگذارد؛ و بديت اثر مي واقعي ادبيي خود در بازنمايز به نوبهيوه نين شيآنگاه ا
 .»بخشدي شدت م و انحطاط راين تباهيات ايگذارد، و ادبي مي رو به تباهي زندگيشاعرانه

 
 »دعوت « فرمِ ايدئولوژيکِبيانِ

 ي مهم انساني وجوهياش با قائم به ذات بودن برخبهتر است ساختار فرم اثر را در رابطه
 . مي کنيبررس

. ل شده استي به هم مربوط تشک در ظاهر داستان مجزا و٥ از ک دارد ويزودي اپياثر ساختار
ل زنان به نگاه داشتن کودک يشتر عدم تمايد و ب سرينهيزودها زميه اپيبخش مشترک کل

ع که منجر به ي از وقايا مجموعهيدگيتنهمست؟ دري چ سرد با انسانهاينهي زميرابطه. است
 زي افراد نيش ناقص از زندگين نماي همي حت اثر قرار دارند؟يشوند کجاينه ميبروز آن زم
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 با هم ين پنج داستان عملاً ارتباطياکه يبه طور. است»  خوديبرا«و » در خود«هر کدام 
د ينه، که همزمان توليشده از ارزش را با زمي تهيت انسانهايکنند تا ما ارتباط کليبرقرار نم

نه و ارتباط با انسانها شکل گرفته ي زميت وراي هر شخصيي گو.مينيو محصول آنها است بب
 روابط ي محتوايعني. سائل بنگرد به ميکين مکانيخواهد چنيکه اثر اساساً نمياست؛ در حال

 د شده است؟ي کارگردان ناخودآگاه در اثر او بازتولي فکريبناريانسانها توسط ز
لم ي در في ظاهراً شخصعِي مختلف و وقايهاتي شخصيدگيتنهم از دريار خوبي بسينمونه

وتاه به  کينگاهم يک شويشتر به منظور نزدي آنکه بيست برايبد ن. شوديده ميد ١»تماس«
 . ميآن داشته باش

 ي که پا بذاريتو هر شهر حساب...  مسئله تماسهيدونيم: "شودي آغاز مين جملاتيلم با چنيف
چکس باهات ي تو لس آنجلس هيشه؛ وليق ميع باهات رفي سري برخورد کنيتا با هر کس
از يم، آنقدر به اون تماس ني نشستي و فلزياشهي شين قوطيشه پشت ايهم. تماس نداره

 ". دهي ميم چه حسينيگه تا ببيم به همديگيم که ميدار
 .اند که در خفقان خودساخته گرفتار آمدهيي انسانهايدگيچيق از پي است عميشي نمااثر

-ي سراسر فاسد ميگر با نظامي ديک سو و از سويش از يآدمها با توهمات و تصورات خو
ز و يمعضلات ر. ده شده استي کشيباهت و روابط آنها به تي انسان،ن جنگيجنگند؛ و در ا
ش ي متعدد اثر نمايهاتي شخصي از زندگيزمان کوتاه در يکا به خوبي آمريدرشت جامعه
 بودن يل اجتماعيره، همه و همه به دلي و غيروزي، شکست، غم و پتحول. داده شده است

 دادستان کل، يِبکاري، قتل، فريد اسلحه، دزديخر: دنابيي نمود مياجتماع اثر، يانسانها
آور  رنجينهيانسانها با هم زم: افتديز در انتزاع اتفاق نميچ چيه. رهي و غيروابط خانوادگ

-ي جدا از هم اتفاق نمي اثر در فرم و نمايه آنهايهاجتاً کنشي و نتاندجاد کردهيرا ا
و به انسان نگاه ا. دهدي خود را نشان ميکردين رويقاً در چني کارگردان دقيهوشمند. افتد

 .  شودي منتهيرثن ايتواند به خلق چني او است که ميشهي انديو محتوا
ها را با تيک مورد ارتباط شخصيدهند و ما به جز ي رخ نميمواز» دعوت«اما چرا اتفاقات 

-ياغهيس و همسر صي رئيت خانم دکتر در برخورد با آقايرات شخصييم؟ تغيابيينمهم در
 يزودها به خوبيوند اپي پشود ويالوگ به مخاطب منتقل ميدل کردن د رد و بياش بدون حت

 ميتوانيمم يا خانم دکتر در اثر مواجه شدهيداست که ما چون با گذشتهي پ.شوديبرقرار م
 در ساختار يچ ارتباطيگر، عملاً هي ديجز موارد سطح. ميابين او را دري سنگيهانگاه

                                                
١ Crash 
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 صرف فرمي-يکيک ضعف تکنينرا يد ايچ عنوان نبايبه ه. شوديده نميک اثر ديزودياپ
تواند انسانها را در ي است و نميکيانسان مکاننسبت به » دعوت«دگاه ياساساً د. دانست
ک اثر يزودين خاطر فرم اپيبه هم. نديشونده ببديده و مداوماً بازتوليتنهمار دري بسيارتباط

 .کنديان ميارگردان را ع کي فکريهاشهيد، ريافزايلم بيش از آنکه به فيب
 يمي عظيچ تفاوتيا جدا افتاده از هم هيده يتن درهميتهايع و شخصيوقا» دعوت«دگاه ياز د

کنند و به يز خاص قائم به ذات رفتار ميانسانها بر اساس غرا: با هم نخواهند داشت؛ چراکه
 يورت مسئلهگر صيک بار دي. شوندي در نظر آورده نمياجتماع-يخيک موجود تاريعنوان 
ع و کنشها در مختصات هر يانسانها، وقا: مي در نظر آوراش با فرم اينبار در رابطه را اثريتباه

-ديرات بازتوليافتاده هستند و تاثهر کدام تک) يرامونيم پي مستقينهيخانواده و زم(انسان 
 به هم ياز انسانها يا از انسان و از آنهم فراتر هر دستهيتيهر کل. ستي آنها مشهود نيکنندگ
 تک )ت اثريک جزء از کليزود به عنوان يک اپيمثلاً  (ي هر جزئيعني .ن استيز چنيمرتبط ن

. نيز به همچنيدهند ني کل به هم وابسته را مکيل ي که تشکييافتاده است؛ مجموع اجزا
 ي برا)ت آنهاي تماميا حتي يرونيا بي يدرونمن (لم يف يار انسانهايمع: ن استيسوال مهم ا

ر ي خود سياي هر جزء از اثر در دنييکه به جز موارد نادر و استثناي آنهم زمانست؟يرفتار چ
 ي انتزاعيهايريگجهي و نتيم با تحول ناگهانيار مستقين مسئله را در ارتباط بسي اکند؟يم

ا به يکي آنها است؛ و اتفاقاً حاتمييت محتوايذات انسانها ناظر بر يها کنشيتمام: دياثر بسنج
:  کهدهدين حالت به ما نشان ميرا در ايز. ک انتخاب کرده استيزودي اپيل ساختارين دليا

ژه را ي ويتي واحد و ناظر بر درونيکردي رويت اجتماعيط و موقعيانسانها در هر شرا
  جامعه است؛ي فرهنگ کليها، ناظر بر تفاوت فرمتي شخصيتفاوتها. دهنديبروز م

ن انسانها ي ارتباط بي به برقراريازي ني حتين به طور کلي بنابرا. آنهاتي انسانينه محتوا
چ يک اثر به هيزودين اساس ساختار اپيبر هم. اندشانه آنها از هم جدا شدهيست؛ چون پين

 ي فکريربناي و زيستيکرد فرماليست و قاطعانه روي اثر نيستيت ناتورالي از کلييعنوان جدا
 .کنديان ميش عيش از پيکارگردان را ب

 اثر را هر چه ،تي واقعيفکر-يد روحيگر و عدم بازتوليکدين حال قطع ارتباط انسانها با يبا ا
کنند يد نميگر را بازتوليکديع و انسانها عملاً يچگونه است که وقا: کشدي ميشتر به تباهيب

ن نازل  سرد از آسماينهيقاعدتاً زم!  قرار دارند؟ مشترکد سرينهيک زمي در ياما همگ
م جز آنکه ي نداريان چارهيبنابرا. ده استي گروي به سردين روابط انسانينشده و در هم

 ياخلاق رسم (ي و منش ابديياز ذات غا»  خوديبرا«و » در خود «يهر انسان: ميريجه بگينت
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. جاد شده استي جستن آنها اينه در امتداد دورين زمي و ادور شده) س زهدورزانهيو پراکس
 ؟يا اخلاق رسميشتن ي از چه؟ از خوي دور:متر آنکهاما مه

دوري از خويشتن :  خود گرايشي عميق دارد که پاسخي سر راست دهدهاي زيريناثر در لايه
 يکي هستند؛ دوري از هر -و نمود اجتماعي آن يعني پراکسيس زهدورزانه-و اخلاق رسمي 
شتر مناسب همان يل ممکن که بن شکيترنکار را به کودکانهيو ا.  استيگرييک ترک آن د

خواهد يکه او ميگر زمانيزود خانم بازيدر اپ: دهديش مي است نمايلي جنگ تحمينمايس
ن آمده و او را يي از آسمان پايناگهان دست) اندازديکودکش را ب( خود سامان دهد ،ت رايواقع
 ي حتياغهيزن صدر مورد . بردي است فرو مد سرينهي زمي برف که مشخصهير انبوهيز

زود زن يدر اپ.  کندي تازه را نفي به زندگيتواند دعوت جبريز نمي با آن شدت نياسانحه
دا نکنم به خدا يمن اگه جوابشو پ: "ن حرف خود را گرفتسخ اي کجا پاستي معلوم نيسنت

 ي به جفايخواهد پاسخي در سقط، مييش از عدم توانايخانم دکتر ب"! دميقسم پسش م
 او مانع از ي بالاي اجتماعيشرفتهاي با پياش حتيت و عدم سوبژندگياما مفعولهمسر دهد؛ 

 ! ماجرا قرار دارديست کجايز که معلوم ني نييزن روستا. شوديسقط م
ن سوال يجتاً اين دعوت قرار دارند و نتي ايت قهريگاه مفعولي زنان جبراً تحت جايبه طور کل
 اتفاقاً فرم اثر به !دارند؟» دعوت« حق زي ن اثرعولن زنان مفياا يآد که يآيش ميمهم که پ

د؛ چرا که يگوينم» نه«ن يماً به سقط جني مستق»دعوت «!نه: دهد کهي پاسخ ميخوب
تر از آن  است و مشخصهاتيست؛ بلکه ناظر بر نوع شخصي نيش او شخص به خصوصينما

ز در يش از هر چي را که ب قاطعانهي»نه«ن ي بودن اي جبر. هستند مد نظريزنان به طور کل
 از هر سو به :دين پاسخ بسنجي بودن ايدم اجتماع اثر منعکس شده با عيافتهيت يفرم عام
 زنان ي بودن کنونهيخيتار-يم که ناظر بر عدم اجتماعيابيي ميحي صريهام پاسخياثر بنگر

 يت سوبژندگن صوريبه هم.  زنان داستانيها قائم به ذات بودن کنشيعنين ياثر است و ا
 به ي ضمني و پاسخز قائم به ذات شدهيت عام و مطلق زنان نيمطلق مردان، و مفعول

 به ارتباط ي است ضمني پاسخ؛ و همزمان"ا وارونه استيانگار دن: " شودي داده ممعضلات اثر
 تي وارونه شود و انسانها با ذاتي انسانيايکه دنيزمان:  آني سرد کلينهي اثر با زميهاانسان

آنگاه ) "؟ه که با مادر شدن مشکل دارهين چه شغليا"(گانه شوند يش بيمطلق و عام خو
 و چه غير ي آن فرد مذهبکند؛ چهي مي سرد انسانها را فرا گرفته و آنها را از بودن تهينهيزم

 از ييس زهدورزانه جداي و پراکسي را اخلاق رسميت انساني باشد؛ چرا که درونيمذهب
ب است که دوباره به يعج! شتني از خوي دوريعني از آن يف کرده و دورت انسان کشيوضع
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و » فيتوص« بر ي اثر مبتنيده شکليعني !مي بازگشت اثريي جدا افتادهتهايبحث شخص
 ١.يستيقاً ناتورالي عميکرديرو

 ما اوج کمال و بلوغ زن زيبايي و طراوت او است؛ در حاليکه در مردان کمال آنها در در سنت
اين مسئله در سينماي ما نيز کاملاً مشهود . اي پا به سن گذاشته استيي و حتي چهرهدانا
هاي رايج از حتي بازيگران زن مطرح سينماي ما بعد از سني عموماً به بازي در نقش. است

 نگاه کالايي به زن در سينما را باتوانست کارگردان مي. پردازند زنانه مييشدهپيش تعريف
مثلاً ارتباط ميان .  نمايش دهد-تر فاحشگييا به زبان واقعي- صيغه يکنندهنگاه تحقير

و وضعيت خانم بازيگر که " شماردها را مياي ماهيک زن صيغه"اي  مهم زن صيغهيجمله
 ميان نقش ايحتي رابطه. ايست براي بودن و مطرح شدن خود را همواره اثبات کندبمي

س و همسر ي رئيان آقايتوانست برقرار شود؛ و ماي مي صيغهمقابل خانم بازيگر و رئيس زن
 ي ساختار فيلم به حدي بنيه.يي همسر خانم دکتر و همسران روستايهادغدغه. خانم دکتر

 نما فقط افسوس را نسيباشنيبنگر و جزء سطحينگاه  کهخلق چنين وضعيتهايي را دارد
بدل شدن به اثري که تبعيض سيستماتيک براي » دعوت «يبا وجود توان بالقوه. کندمي

 و يگهديتن درهم و تار و پود،ک آنرايقانوني و فراقانوني موجود را عريان کرده و ارتباط ارگان
خود يسم بي اثر به ورطه فرمالکيزودي عملاً ساختار اپش دهد،ياش را نماشوندهديارتباط بازتول

 . داردگرهي توجيکه اساساً کارکرد افتاده يجهتيو ب
ت نامتناسب است ي به غان فرمِيبه هر حال ا. تها آزاردهنده استيش از شخصيب» دعوت«فرم 

 يازهاي است از نياهيرو» دعوت«ز يش از هر چي ب.کندين مرده ميها را چنتيکه شخص
 ما يت سازمان اجتماعي با ماه»دعوت« فرم ين است که رابطهيسوال ا. يسازمان اجتماع

 يناگفته نماند که بحث درباره هنر رسم(م يگر آغاز کني دي است از جاست؟ پس بهتريچ
 ).گنجديل مين تحليز در اين» دعوت«است؛ و 

. ميندازيح بي مسي سکانس شکنجهخصوص در به٢»حيمصائب مس«ان ي به بيد نگاهييايب
 يرجزخوان. شوديد شده آغاز مي تشدي صوتي و با افکتهايقي سکانس بدون موسيابتدا

                                                
.  اجتماعي استييان معضلاتي دارد که خاص هر طبقهاي براي بفرم اپيزوديک توانايي بالقوه  ١

اما بازهم زمانيکه اثرات . نسبه خوب عمل کرده استدر اين زمينه به» دعوت«جزئيت رخدادهاي 
ي آن بينيم عملاً ناچاريم اينرا نيز جزو ضعفهاي عديدهي اين معضلات را نميکنندهمتقابل و بازتوليد

 . به شمار آريم
 

٢ The Passion Of The Christ 
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 آنها و مقاومت يها ضربهبا شروع شکنجه. دهدي مک سکانس خشنيد يگران نوکنجهش
 ي آنها وارد فصليح در مقابل خستگي مسستنبرخان قسمت با ي ا.ميکنيح را مشاهده ميمس
ح که ي مسيستادگيجاد شده بود خشونت آنها و اي اني که تا قبل از اياحساس. شوديد ميجد
به مدد شتر يبن کار را يبسون اي مل گ.زا کنشيداديرو:  اويگنده جنيهي از روح استينشان

اما با . کنندي مديتشد خشن را ي فضاي صوتي و افکتهايقيموس.  انجام داده استريتصو
 ييآنجا. دهديح قرار ميمس» احساس«را در مقابل » جنون«بسون ي گ، سکانسرير مسييتغ

ان اثر ي ب.کندي ميا مستانهيگران خنده از شکنجهيکي و ح کنده شدهيکه گوشت مس
 ان جنونِي م؛ و تضادشوديد و بند ميقي و خشونت ب رو شدهيقي از موسيبيب عجيترک

ان جنون يست؛ بيان خشونت نياثر ب. کندي مخاطب را بهت زده م،خشونت و احساس اثر
 خاخام يستگار ريحِ مصلوب برايگر، مسي دير بخش د.گر استي دي انسانيستادگيانسان و ا

 يجهل در مقابل دعا برا: شوديده ميب در اثر دي عجيباز تضاد. کندي دعا ميهودي
 يمعنوت يان به غاي از اثر بيي در قسمتهايحت). حيک مسي رمانتاحساس( جاهل يرستگار

احساس ابد که يي را مييح است و بالاخره جايم به دنبال مسي که مرييآنجا. شوديم
وهنا يشوند؛ و البته يافتد نمي که مي متوجه اتفاقيوهنا و مگلدان به درستي .ح را دارديمس
م يشوين متوجه ميگذارد و با حرکت دوربين مي زميم سر خود را روي مر.ش از مگلدانيب

ح ي مسيها که بر شانهين باريز اولي اثر نييدر قسمت ابتدا. ن استيزمريح در زيکه مس
-يم به شدت از خواب ميم که مريشوي برده ميان به صحنه خشي وارد شد با برشياضربه
ن يريح از ساي جدا شدن مسي آنچه لازمهيعني» احساس«ب ي عجيبسون به حديگ. پرد

هاي متعددي توانيم نمونهي م اثرقيب به اتفاق دقايکند که در اکثر قريم» انيب«بوده را 
. کند آنرا به ما عرضه ميي محتوااي ازايه که در فرم اثر تنيده است نمتِ بيانيتمام: بيابيم
کننده است مستقيم به سراغ  جزئياتي که مغشوشيگري و ارايهنياز از هرگونه توصيفاثر بي

- و سراسر شور و احساس و عشق خلق مي، چنين عظيميلميود؛ و در نتيجه فر ميبيانش
 .کند
 به يکي به لحاظ تکنيزي چم که اساساًي شک دارکند؟يان مي ما بيچگونه برا» دعوت«

ن ي در حگري که همسر خانم بازيسکانسک، يگذشته از تکن !ان شده باشدي بيدرست
 ي فراوانيهاتيتواند جذابيک پرداخت خوب مي به اصطلاح نگران او است با يلمبرداريف

است ه يماين سکانس بي اياما به حد). رهي مادر، سقوط مادر و غ در شکمِيِبچه(داشته باشد 
 ديالوگ احمقانه و متهاجم . از احساس را در آن مشاهده کردييهاتوان رگهيکه به زحمت م

: بينيمو پاسخهايي که اندکي بعد مي" شيدا دعا کن طوريش نشده باشه: "همسر خانم بازيگر
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فرم اثر تهي از هر گونه بياني " خواي؟ فقط بچه؟ من مهم نيستم؟تو از جون من چي مي"
 .است
. رسدي به اوج ميگهيمايشود بيکارش مواجه مانتي که با همسر خمورد خانم دکتر در 

 ي کارگردان برا و ناموفقفيبه جز تلاش ضع– يبندن و کادري، تدويقيگر، موسيآنچنان باز
 يخواهد احساسي به زور مد داستانيآي به نظر مکه بوده همان است که سابقاً -رفع آن
 يها اين اپيزود که نگاه به قسمت ابتدايي!کندل يتحمبه مخاطب  ا و پرداخت نشده ريتصنع

 حرکت دوربين و خلاصه اثر در کليتش هماهنگي خوبي دارند ن مناسب،يخانم دکتر، تدو
  .اثر، خود بيانگر است. دقت کنيد

اند، در وفتادهيمان جا نيها براتي که هنوز شخصيي ابتدايهاو همان سکانس» جونو« در 
خته يتفاوت و بهتِ آمي است، پاسخ بژهيگر وي بازي بازيک به خوبين جونو و بلي آغازييارويرو

الوگ يد ديشا. کندين حس با مخاطب برقرار ميت خودِ اي با دروني ارتباط،کي بلبا ترسِ
 احساس يقي بدون حضور موسيگر، حتي بازين و بازيتدو. انگر آن حس باشديتوانست بينم

 آغتشه به گفتگو يده به حديانت دي زن خي و زورکياما احساس سطح. دکنيان ميجونو را ب
زود زن پي از ايا در صحنه.مي ندارميارتباط برقرار کن »رخداد«نکه با ي اياست که ما اجازه

–غه را يد صيشنهاد تمدي که مرد پييآنجا.  بهتر شده استين مسئله اندکي اياغهيص
 اما  را به ما منتقل کند؛يکند حسي ميگر سعي بازيباز. دهدي به او م-انگهمچون فاحش

 ي و فکريکيده تکني عديها ضعفي او، که حتيتهانيت مينه تنها شخص. موفق استعملاً نا
ان اثر ي بيگر کمي بازييل تواناي به دلي زن سنتيدر باز .د بر علت هستنديز مزيکارگردان ن

چ عنوان يچرا که ما به ه. گر استي بازيي توانالي به دل،ان بهترين بياما باز ا. بهتر شده است
 .مينيبينم» احساس«و » انيب« از ي نشانگري ديهايدر اکثر باز
 يگريم موضوع ديني متعدد ببيهايافتادگان اثر مذکور را در ارتباطش با تکي بياگر مسئله

 را ي درونيتخواهد تحولايم. انگر باشدي خواهد بيم» دعوت «:ص داديتوان تشخيز ميرا ن
-دي اثر با خصلت بازتوليست اجزاي بايم: ديگويز به ما ميش از هر چين پيش دهد؛ و اينما

خود و ي و بيان تحول زورکيب تحول را آماده کنند تا ينهيزم، يدهندگ و شدتيکنندگ
ندلر ياحساس مخاطب نسبت به ش.  نشود چشم ما از آسمان نازلي ناگهان جلوجهتيب

وجود تر يا به زبان کليش يهااو و احساسش، او و کنش. ه در ابتدا بوده استست کي نيهمان
. شوديد ميد و در ذهن مخاطب بازتولي مداوماً تشدتشي کلر وجود اثر دي و حتندلريش

 اما آغازگاه زن .ميابيياو را درمم و يشوياتش آشنا مي با درون،ميبري مي او پ»وجود«ما به 
 آنکه او را يبرا. ميشويما با او صرفاً آشنا م.  ندارديچ تفاوتي او هانيبا پا» دعوت «يسنت
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 او را تجربه ي صرف با زندگيي فراتر از آشنايزيست چيبايم، ميم و تحولش را درک کنيابيدر
کيا حاتمي. شودمي» اختراع« است که ياتهي فرماليسم اثر در چنين فضاي ميان.ميکن

ست؛ به طور يانگر نياثر ب: توان گفتين ميبنابرا.  استفرماليسمناگزير از گرايش به توصيف و 
 .چ استيان کند، هيخواهد بياس با آنچه مي؛ بلکه در ق نهمطلق

 يها است در مورد احساستي رخدادها و شخصيانگريبخود که بدتر از عدم يمسئله مهمتر 
. ديام ترنر را در نظر آريلي ويهاي نقاش.اشميم تا بفهمي کنيست آنرا درونيباياست که ما م

 به وجود  از خشم و شوري حس،بي عجيا آثار او به گونه آتش و آسمانِا،ي دريدگيتنهمدر
عت چگونه ياما طب.  استيانسانم به طور مشخص ييگوي که از آن سخن مي خشم.آورديم
ته باشد؟  داشاست در خود»  منيبرا«و » در من«، آنگونه که  رايتواند حس خشم انسانيم

جاد ي را اي انسان حس خشمش داده است کهيعت را نماي طبياگونهترنر در آثار خود به 
 من را ندارد، ي است و حس درونيرونيقت آنچه نسبت به من بي؛ در حقزانديانگيکرده و برم
با يک بيان ناظر بر احساسات :  کنميتوانم آنرا درونيشده است که من مان يب يابه گونه
گانه با سوبژه يب يعني .ايم؛ حتي اگر اثر مستقيماً انسان را سوژه نکرده باشدي مواجهانسان

 مختلف يهانهيزم مخاطب با پسان او و نگاهي بيوهي ش، حس خشمختنيان برانگيم .ستين
 ين مباحث هنريترفين و ظريتردهيچي از پيکيشود که ي برقرار ميا رابطهي و اجتماعيفکر
کشف ک به يشوند و ما را تحريوندشان با انسان زنده ميز در پياء ني اشي حتنيبنابرا. است
 يکتابها رد،يگي م١»شجاع دل« در اشمعشوقهام والاس از يليو  کهيدستمال. کنندياثر م

جان ي، همه و همه ب٣»ونيل«ست ي، گلدان گل ترور٢»نام گل سرخ«ل در يام بسکرويليو
ز ي ن شغل خانم مترجمياما حت. کندياش ممان زندهيبرا اثر به آنها جان داده و .هستند

  ٤.ابديي نميتيمان اهميبرا
 ست؟يانگر چيب» دعوت«: ن استين حساب سوال مهم ايبا ا

                                                
١ Brave Heart 
٢ The Name Of The Rose 
٣ Lion 

شوند که با زندگي انسانها پيوند بگيرند و از همن اشياء فقط تا آنجا به نحو شاعرانه زنده و جاندار مي «٤
-ي سرنوشتکند؛ بلکه کارکردِ آنها را در شبکهروست که شاعرِ حماسي راستين اشياء را توصيف نمي

ها، کنشها د که نقشي در سرنوشتنگنجانمايند و چيزها را تنها به شکلي در کار مياني باز ميهاي انس
 ٥٠گئورگ لوکاچ؛ نويسنده، نقد و فرهنگ صفحه . »هاي انسانها ايفا کنندو شور و هيجان
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 که لاجرم يخي است تاري محصوليزيش از هر چي ما به خصوص در فرم خود پيهنر رسم
.  به خود گرفته استيمشخص ما صورت ي سازمان اجتماعييربناي زيازهاي بسته و نيدر فضا
ت و يخيتوان داشت ناظر بر تاري ميسم هنر رسمي که نسبت به ناتوراليکردين رويبنابرا
 مشخص با سازمان يا در رابطهي رسميفرم هنر. ن مبنا استي آن بر اييح چرايتوض

 از ي جدا. او بود شکل گرفتديا که منطبق بر عقيد خودِ هنرمندان رسمي و عقاياجتماع
 به يت کنوني وضعي بقايست، ضرورتهاي اجتماع ما چه هست و چه نيربناين بحث که زيا

: شکل گرفت» يسمهنر ر«ل ين دلي بر هنر وارد شد و اتفاقاً به هميرونيک جبر بيعنوان 
 در -و از آن جمله خودِ بشر– بشر يات زندگيفي است که در آن کيتيانگر وضعي بيهنر رسم

 يا بازگشت به اخلاق رسمي  کامل توجه، آنهاين راه برايد و بهتر قرار دارني مشخصييستايا
 -يو نه لزوماً در همه آثار هنر رسم–سم ين نوع نگرش در ناتوراليبه طور مشخص ا. است

  .ه استافتيخود را 
 طبقه يدئولوژي ا ازي بخش-يو در صورت اثر به عنوان فرم هنر– ين مفهوم هنر رسميبا ا

 يربنايو ز يت سازمان اجتماعيفي که در آن کيت مشخصي وضعانيحاکم است که به ب
ش داده شود ي از اجتماع نمايتين لازم است وضعيپردازد؛ همچني است متيغااش يفکر

ان ي عي همچون مهريغالب آثار هنر رسم.  استت آنيخيه ناتاري و توجتيعيکه ناظر بر طب
 اجتماع ما ي به عنوان روبناي هنر رسمي است که رابطهيهي بد. دارنديشانين نقش را بر پيا

» دعوت«م يبلکه معتقد. مين به مسئله بپردازيش از ايم بي هم قصد ندارست و ماي نيکيمکان
 رسدي من به نظريبنابرا. ابدييرا م» گرهيتوج«ک اثر ي يژهي است که فرمِ وين نقشيدر چن

: مي را مد نظر داشته باشيگري دي مسئلهستيباي مميان دهين بخش را پايش از آنکه ايپ
 که اشتراکات يسمي به فرمال)ييشتر محتوايب ( اثرشسم نهاني چگونه بنا به ناتورالايکيحاتم
  آورد؟ي رو داردمايهي بيهاتي اثر و شخصتهي ميانان فرمي ميکامل
 هستند عوامل داستان يختگيو دچار از هم گس» افتاده تک«ها ها و کنشتيکه شخصيزمان
خارح  بيشگي همياز چارچوب آشناف شوند که ي توصياست به گونهيباي م-اءي اشيحت–

دهد يش مي که اثر به ما نماييزهايچآن  است يهيبد. ن استيچن» دعوت«حداقل . شوند
ت اثر ياند؛ اما چون در کلني چنيکه مستقل هستند تا حدوديزمان. ستندينفسه زنده نيف
نفسه ي في زن سنتيش زندگي نما.اند عملاً در کل اثر مردهتسيان آنها ني ميايوستگيچ پيه

 ييهاتيتواند جذابيشود مي ما زنده مياو برا» يزندگ«که يبلکه زمان.  ما نداردي برايکشش
 که در آن ي از حداقل زندگيشينما» دعوت«گر فيا فرم مرده و توصياما آ. جاد کنديمان ايبرا

 م هست؟يابي زنده بييوجودها
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اما . ديگوي ميقات علميد؛ از تحقيگوينما مي در مورد سيبي تقرياتي ما از جزئياثر برافرم 
توان تصور ي نمي حتند؟يآيلم ميات به چه کار فين جزئيکند؟ اي از آنها ميچه استفاده ا

-يگر نقش مقابل خود است و عملاً از او ميگر در حال جدل با بازي که خانم بازي سکانسکرد
 که يسکانس.  شودافتاده در اثر گنجاندهن تکيهتر است کودکش را سقط کند چنشنود که ب

 جدا از »آن سکانس«.  آن در اثر گنجانده شدهيج بلافصل و سحطي نتاي ول استياتيح
ل است که اثر ين دليبه هم. کندي برقرار نمشير بخشهاي با سايقي عموندي پت اثر است ويکل

آنکه آنرا يات آن به ما بدهد بيو درون» يزندگ« از يفيصن است که توي اازمنديندائماً 
 و ييزود زن روستايهمانند اپ. دشوي دور مين ضعف کمي از اثر از اييقسمتها. کند» زنده«

اند؛ به دا کردهي به هم پيدي شدياز عاطفياند و ن از هم دور شدهيکه او و همسرش کميزمان
؛ نه در ارتباط؛ نه در وجود زنده و نه يوستگي در پنه! مين بخش را جدا نگاه کنيشرط آنکه ا

زود به ين اپي از ايي بخشها. عوامانهياجهي حصول نتي براي سطحيچ؛ فقط کارکردهايه
ش با وندين بخش را در پيکه باز انيست؛ اما همي نيتهانيم آخر آنها يخصوص همفکر

  .زديريم ناگهان فرو ميني بيت اثر ميکل
محتواي آن ديد و همزمان پاسخ داد با ؛ بلکه بايد پيوندش را منتزع کردرا توان فرم اثر نمي

 اثر  نهانِيبهتر است به محتوا. چنيني استکه چگونه آن محتوا ناگزير از فرمهاي اين
 و نقش يي را ايجاد کرده يا محتوافرم اثر چنين محتوا: و سوال مهمي را پاسخ دهيمم يبپرداز
  بازتوليد شده است؟ به عنوان روبنا و محصول در فرمگر آن به عنوان يکتوجيه

 
 
 
 



 
 
 
 

 بخش دوم
 »دعوت«بناي فکري زير

 
  فرم ايدئولوژيکيزايش ناتوراليسم به مثابه

؟ يا بهتر است کندتوانست در سينماي رمانتيست و تخيلي ما رشد ناتوراليسم چگونه مي
تواند ؟ جواب سطحي مي را توليد کردگربپرسيم چگونه زيربنايي از اجتماع ناتوراليسم توجيه

ضادي صرفاً  تاثراين باشد که از دل رمانتيسم و تضادهايش ناتوراليسم بروز کرد؛ يعني در 
بنابراين بهتر است با دور زدن . کند ناقص است و اصل مطلب را ادا نمياين نگاه. هنري

» دعوت«مبتذلي همچون نگر به ماهيت اين تغيير و انعکاس آن در آثار فرماليسم سطحي
 .بپردازيم

 اصلاحات، بحران ايدئولوژيک سازمان زماندوران تحولات عظيم ايران سرکوب زده در 
ها اي که توان بيان پراکسيس عيني تا حدودي در تودهزمانه. اجتماعي ما و اخلاق رسمي بود

.  آن کارساز نبوديبنابراين ديگر نمايش رمانتيستي عقايد و تحميل فريبکارانه. به وجود آمد
هاي ايستاي ايدئولوژيک سازمان اجتماعي توان تحول و تغيير بد روزگار آن بود که پايه

محتواي .  ديگر نبوديها از طريقاي جز تغيير مسير و کار بر روي اذهان تودهچاره. نداشت
»  فرم«آن در » بيان«ماند؛ و فقط در صورت امر و نحوه بايست ثابت ميدروني اجتماع مي

شايد اين تغيير اساسي ناگزير بوده باشد؛ اما در هر صورت نياز . شداثر تغييراتي ايجاد مي
. شد تا در برابر آثار اعتراضي رئاليستي مقابله شودسازمان اجتماعي به يک تغيير احساس مي

رئاليسمي که در دوران اصلاحات شکل گرفت اگرچه ضعفهاي تکنيکي و محتوايي فراواني 
به عبارتي . گفتها سخن ميت، اما حداقل اين مزيت را داشت که از دردهاي عيني تودهداش

فکري نظم و نظام  هاي که عموماً معطوف به پايههابودن وقايع و شخصيت» نمانمونه«حس 
 .شدر با مخاطب مياثآپنداري کليت باعث همذاتاجتماعي بود 

- نيروهاي تحولي در برابر تهاجم همه جانبههاي سست ايدئولوژيکي سازمان اجتماع ماپايه
خواه، يکه و تنها با آثاري بيخود و بي جهت و با سخن گفتن از تخيلاتي که ديگر در بين 
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بنابراين عدم تغيير جهت به سوي حداقلِ . توانست مقابله کندها جايي نداشت نميتوده
تماع در هنر و نتايج وابسته رويکردِ رئاليستي به پديده هاي اجتماعي، خودکشي سازمان اج

نياز به رويکردي که حداقل در صورت امر پاي در زمين مادي ما و ايراني ويران : به آن بود
 . شده داشته باشد
چرا که نمايش شکست واقعي !  بدتر از خودکشي بودوعياي از واقعيت به ننمايش کپي شده

پردازد  است که به ماهيت امور مياز طرفي سازمان اجتماعي مدعي. بودسازمان اجتماعي مي
خودِ «. کند و به درون انسانها رسوخ مي زدهو مذبوهانه مدعي است که صورت امر را دور

يافت تا جايگاه واقعي هنرِ به  مياي ديگر از فرمبايست گونهدر هنر رسمي مي» موضوع
 . اصطلاح متعهد را پيدا کند

ارکرد خاص هنر را براي سازمان اجتماعي داشته توانست کعملاً نمي» وجدانرئاليسم با«
بايست يک گام مي» فرم«هاي اين  جامعه تحت چارچوبينمايش صورت گنديده. باشد

  نيازبه طور کاملتوانست نيز نمي» رئاليسم آگاه«اما جالب آنکه . رفتديگر به پيش مي
 واقعيت به قصد کشف چرا که تحريف. بحران ايدئولوژيک سازمان اجتماعي را مرتفع سازد

از طرفي کشف واقعيت، رو . گري سازمان اجتماعي استواقعيت عملاً تاييد ناکارمدي سرکوب
کرد تحريف واقعيت به اگر چنين نمي. بود مينماي و فرا قانونيهاي علني قانونکردن تبعيض

قيقت شد؛ بلکه تحريف واقعيت به قصد تحريف ح نمي)ماهيتِ واقعيت (قصد کشف واقعيت
بود تضاد ذاتي ميان واقعيتي حتي اگر عقايد هنرمند رسمي نيز چنين مي. شدها ميتبعيض
 .شدناپذير مي اجتنابنماياندکردند و آنچه هنر رسمي ميها احساس ميکه توده

» فرم« سازمان اجتماعي ما در چنين رويکردي عملاً بهترين  خاصِيِناتوراليسم تعديل شده
 : واقعيت و در عين نمايش ايستايي انسان به ظاهر اعتراضينمايشِ: باشدتواند هنري مي

 آن به عنوان آخرين و بهترين پاسخ به يبيرون کشيدن تئوريک سازمان اجتماعي و توصيه
 !اين جهان بيگانه

گرايش فرماليستي در ناتوراليسم نيست که محتوايي اين چنين مرده را نمايش  به طور کلي
اجتماعي -قيقاً بر عکس، رويکردي محتوايي ناتوراليسم به انسانِ تاريخيمي دهد؛ بلکه د

 آن شکي نيست که ميان فرم و محتوايِ. شوداست که به فرماليسم مبتذل آن منتهي مي
 به  امروز هنر رسميتعاملي وجود دارد؛ اما اينرا نيز بايد در نظر داشته باشيم که ناتوراليسم

 و کارکرد محتوايي آن براي سازمان اجتماعي در مقابل ده شدزاعنوان يک فرم ايدئولوژيک 
 . استي رو به رشد و جامعهخواههاي اجتماعي تحولجنبش
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نمايش تحول به سمت اخلاق رسمي و : مختصات خاص ناتوراليسم سازمان اجتماعي ما
نمايش : تربه عبارت ساده. جهاني استپراکسيس زهدورزانه است؛ تحولي که غايت اين

 حرکت انسان به سمت و سويي خاص و ايستايي در آن با رفع آن  وعتراضي به کنونها
» دعوت« سازمان اجتماعي و خاصه يتبياييد نگاهي به عقلانيت ناتوراليس. دشوفرافکني مي

 . تحليل کنيمدر ارتباط با محتواازيم تا کارکرد فرماليسمش را بياند
- از يک صورت خاص انسان عزيمتش را آغاز مي،رويکردانسانيت در اين به طور کلي مفهوم 

 و نتيجتاً شدهيعني کيفيت مشخصي از انسان به عنوان انسان به طور کلي فهميده . کند
 دريافتي از مشخص يپاسخبه  ،رفتار عقلاني. شوداي نتايج چنين رويکرد ناگزير ميپاره

دم توانايي ذاتي زنان در  مشخص عينتيجه» دعوت«از آنجمله در . شود تقليل داده ميخاص
 منجر ايويژه انساني به پاسخگويي عقلاني يسقط جنين و نتايج محتوم ناگزير آن در جامعه

و از آن جمله است کنترل زنان توسط مردان به عنوان يک رفتار قانونيِ طبيعي و . شودمي
- انسان نميتوان نتيجه گرفت ناتوراليسم سازمان اجتماعي ازبه همين طريق مي. عقلاني

 امر ينتيجه. کندنفسه است شروع ميآغازد؛ بلکه از کيفيت کنونه، که هدف غايي و في
 سرد ي همانند زمينه-مايههاي بي که فارغ از اعتراض-اي استآور و کشندهايستايي مرگ

شود؛ هر چند که عقلانيت به عقلانيت به طور کلي تفسير مياين . شودتصوير مي» دعوت«
 نيز فرافکني به خارج از خودِ سازمان اجتماعي و اخلاق رسمي همين رفتار عقلاني توضيح
 .است

. ايم واقعي طرف نيستيم؛ بلکه با نيازهاي سيستم مواجهيما با انسان به عنوان يک سوبژنده
، مباني عقلانيت هنر رسمي ناظر بر عقلانيت مشخصي است که حقيقتاً خارج اساسبر همين 
به همين .  است؛ هر چند که ادعاي سازمان اجتماعي اين نيست تاريخيسانِ انياز حوزه

فهمد؛ و اين بدان معنا است که منوال پراکسيس انساني را در معناي پراکسيس زهدورزانه مي
-مي» دعوت«با وارد کردن مفهوم نگراني . کنداز پراکسيس به طور کلي کار خود را آغاز نمي

ي اثر در ارتباط با زمينه و رخدادها در کليت خود با فلان اثر هاتوان ديد که چرا شخصيت
نمايش پراکسيس به عنوان فعاليت عام انساني :  ندارنديفاحشتر تفاوت تر يا قويضعيف

 تاريخي و ناظر بر ذاتيت عام  ثابتهايدر قويترين آثار هنر رسمي به صورت نقش
ها ت اثر در رسوخ به اذهان تودهتر باشد قدرهر چه اين نمايش دروني. انساني است

 .قويتر خواهد شد
تر کيفيتي از زيستن اجتماعي فرد است که تداوم وضع موجود را نه تنها در برداشتي وسيع

-به حوزه ضرورت) اخلاقي(، علاوه بر حفظ موضع ارزشي داشتوجيه اخلاقي، که با بازتولي
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در درون خود بيش از هر چيز به در حوزه فرديت فرد، اخلاقي که . نهدعقلانيت گام مي
است، » من دروني«صورت يک منش خودخواسته به عنوان جبري عموماً لذت بخش ناظر به 

 عقلانيتِ. يابدجنسيتي نمود مي-به صورت يک رفتار عقلاني در برابر جبرهاي ناتوراليستي
 بنا و نتيجتاًد دان مي محضاي از انديشيدن خاص را عقلانيتِاخلاقي سازمان اجتماعي گونه

در عقلانيت . به نگرش خاص خود اصولي دارد که در تضاد با عقلانيت ديالکتيکي است
 از حيث تاريخي اجتماعيِ-هاي انسانيديالکتيکي، عقلانيت و متعاقباً برخورد با پديده

-هاي انسانينتيجتاً برداشت عقلاني بشر از پديده. مشروط و در نتيجه فراگذرنده است
 به صورت نه لزوماً غير عقلاني، که لزوماً در مشروطيت تاريخي آن -همانند اخلاق-اجتماعي 
چه چيز و : بايست در آن مشروطيت تاريخي فهميده شود کهپيش از آن مي. شودفهميده مي

 شود؟چرا عقلاني خوانده مي
داري، سودطلبي فرد را حتي به قيمت قرباني کردن  سرمايهيطلبانهپراکسيس منفعت

هاي دائمي و ويراني بسياري  رکودها و متعاقباً سقوطي در نتيجه ارزشها، وسياري از انسانهاب
 سازمان اجتماعي يها و فاصله طبقاتي فزاينده عقلاني ميداند؛ پراکسيس زهدورزانهاز زندگي

مفهوم اخلاقي که سازمان . عقلاني ميداند کشي از آنراما نيز بردگي جنسي زن و بهره
جزمي به خاص و نگرش  لقيت و عاميت آن مي بيند، پيشانهي ما آنرا در ابديت، مطاجتماع
 !داند را تعريف کرده و هر چيز خارج از آنرا ناعقلاني ميطبيعت

سازد و رويکرد خود را به اين زيربناي مي»  سرديزمينه«سازمان اجتماعي ما ابتدا 
اش را در هيئت توقع هاي بيرونيکند؛ و زماينکه جبر بر جامعه تحميل ميخودساخته

-آنها ذات! ديديد: آورد کهرا به سلطه درآورد، فرياد برمي» من بروني«قانونمدار مسلط کرد و 
را هدف درسهاي » من دروني«و توامان ! گرايانه، آنگونه که من مدعي آن هستم رفتار کردند

 آن با خويشتن آزاد است و کند؛ جايي که انسان دراخلاقي که قهري بايد پذيرفته شوند مي
 تحت جبر بيروني قانوني باشد توسط ترفندهاي -حداقل با همان کيفيت-تواند مستقيما نمي

به » من بيروني«وجداني، باز در يک کليت پيوسته و وابسته به رويکردش نسبت به -اخلاقي
 . آيدميدر» پراکسيس زهدورزانه«اسارت 

» کيهان«هاي روزنامه فکاهي  فعال انساني در آموزهيهبه هيچ عنوان اتفاقي نيست که سوبژ
يعني . خارج از اينکه کيفيت او چگونه است. به طور عام است» مرد«در باب همسرداري، 

دهد که اساساً کند و آنرا نه تنها در وراي عقل و شعور قرار مياي از مرد را عام ميجوهره
- به عنوان سوژه مرد معطوف بهگي انسانيه سوبژبنابراين گويي. داند آنها مييمسلط بر همه

 خاص مردانه نهفته است و جدا از توجه عميق و ي در آن جوهرهياجتماع-ي مطلق انساني
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اين چنين است که . همه جانبه به آن هيچ يک از معضلات اخلاقي جامعه حل نخواهد شد
ر حقيقت بر عليه ناعقلانيت و د-هر گونه اعتراضي بر عليه اين رويکرد، اعتراض بر عقلانيت 

باز چندان عجيب نيست که مردان يگانه . شود سازمان اجتماعي خوانده مي-يواره شدهبت
هاي به جز شوهر زن سنتي در اپيزود سوم باقي شخصيت( دهنده هستندقدرت انساني تغيير

  )اي براي پدر شدن ندارندکنندهداستان هيچ دليل قانع
که قهراً تحت جبر قانوني است و با » من بيروني« دوسويه ميان يبدين سان يک رابطه

 قانوني را به وجود مي آورد و در نتيجه آنرا تا حدودي  قهريروزينه شدن آن روزمرگي جبر
-که تماميت» من دروني«کند و يابي بيروني مييعني درونيت) انتخاب ناگزير(جبري -دروني

ايت جبر دروني به عنوان اصول فرا من. گيردياش تحت جبر فرافردي قرار دارد شکل م
-وجداني و در عين حال عقل سليم شمرده شده و در نتيجه عقلاني جلوه داده مي-اخلاقي
شود که من بروني ارتباطي حاصل مي-ميان عقلانيت صوري جبرهاي من دروني: شود

مطلق فروکاسته  ينه تنها زن که پيشتر به ابژه: خروجي آن به شدت معناي جنسيتي دارد
هايي، يک به اصطلاح انگاري مطلق شده و تحت چنين ابژهي بلکه اينک مرد نيز ابژه،شده
از آنجايي . شودهاي انساني مي کنشيناظر بر کليهقهراً  ،غايي، ابدي، مطلق و عام» آگاهي«

 به کرده،ن که آن آگاهي دريافتي فرا انساني است و قرار است جبر فرا انساني را براي او روش
 با بياناتي -بنا به عقلانيت خاص خود–دهد  برهاند، بنابراين به خود اجازه مياو رااي گونه

در اين  .ما را بخنداند؛ و صد البته برنجاند» آماده باش دائمي جنسي زن«شيوا درباره 
 عقلانيت، سهم ما انسانها از هم چيست؟ 

ر خانم بازيگر مهم است يا شده است؟ و  براي همساين کودککيا چرا چرا، آقاي حاتمي
 !شودکيا رمانتيست ميحاتمي

 
  محتواي زيربنايي:»دعوت«انگاري زن در ابژه

خواهد به ذات سردي فضاي پيرامـوني مـا رسـوخ     مي» دعوت«کيا در آخرين اثر خود      حاتمي
يت امـر را   در بيانش سعي دارد با فراگذشتن از صورت، ماه   قي عم به واقع هنر اجتماعيِ   . کند

 تنيدههمصورتِ امر واقع يک شکل پديداري ذات است که در پيوندي گاهاً بسيار در        . بنماياند
خودِ موضوع خود را بي واسطه نمايـان  «به همين دليل است که . نمايد در ظاهر يکسان مي    و

 بلکه خـود را در اشـکال و صـورتهاي پديـداري نمايـان کـرده و ذات را در پـس                     ١»کندنمي

                                                
 بينيديالکتيک انضمامي. کارل کوسيک  ١
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 ،ي سازمان اجتماعي مادر اخلاق رسمي و پراکسيس زهدورزانه. کندهايش لاپوشاني ميصورت
 واقعيـت،  گيرند به عنـوان شـناخت ماهيـتِ   مفاهيمي که از فهم صورتها در اجتماع شکل مي 

 . پذيرفته شده استي انسانميبه عنوان تنها شکل مفاهمتعصبانه 
چرا که راه را بـر شـناخت   . ارزشي باشد يرِبايست غپيش از هر چيز رسوخ به ذات واقعيت مي 

بـا  . کنـد ماهيت امر واقع وساطت کرده و نتيجتاً ماهيت، خود را آنگونه که هست نمايان نمي            
 مسـئله شناخت غير ارزشي واقعيت در شکل حقيقي آن است که داوري ارزشـي نسـبت بـه            

 . يابداصالت مي
کيـا بـيش از هـر    حـاتمي  .امر است تلاش سخيف کارگردان در نمايش ماهيت »دعوت«فيلم  

اي که به زعم او ناخوشايند است و ذاتيـت انسـاني بيگانـه    چيز ميان سردي فضا، يعني زمينه    
بنابراين دعـوت بـيش از هـر        . دکناي مستقيم برقرار مي   شده با انسان يا فراموش شده، رابطه      
 اسـت يـا منجـر بـه آن      انسان و زمينه که يا منتج از آنچيز جدلي است ميان ذاتيت انسانيِ   

 . شده است
ارتباط مستقيم و دائم زنان تا حدي مستقيم است کـه           . دهددعوت زمينه را سرد نمايش مي     

 ،منتها اعتراض در ارتباط با اشـکال پديـداري ذات   . بي شک اثر اعتراضي است بر سردي فضا       
-کيا مـي  اتميح. پذيردترين دريافت ممکن صورت مي    اي علت و معلولي و در مکانيکي      رابطه

 کـه  ؛ شناخت حاصل از توليد هنر به چند سوال ديـالکتيکي پاسـخ بگويـد   يخواهد در زمينه  
 . داردعميق فرد تضادي  اجتماعيِ او از هستيِيگرايانهذات- البته با دريافت زهدپرستانهصد

.  روند فرارتوانندنميدر اثر حاضر زنان از ذاتيت انساني خويش که قهراً بر آنها تحميل شده            
کنـد و  اي که حتي در سردترين فضا نيز زن را متوجه ذاتيتش مي    ناتوراليستي-جبر جنسيتي 

هـاي جهـان   غير ذاتي رفتار کردنشان همانا فريبکاري    . ممکن غير ذاتي رفتار کردن او را غير      
 .  ديد) اجتماع(زمينه -بايست در ارتباط علت و معلولي فردازخودبيگانه است و فهم آن را مي

گيرد کـه  شود و مفهوم خاصي از آن شکل مي      گي در مادري آنها نمايش داده مي      ذاتيت زنانه 
گـي، اخـلاق و   يعني زن در مقام زن و در مقابـل زنانـه  . دهدبه عنوان ابژه قرار مي    نوعاً  زن را   

-تهستي، جهان دس  .  نيست کننده و تجربه   فعال، يک فاعل شناسا    يذاتيت زنانه، يک سوبژه   
. رورزي زن نيست؛ بلکه او موضوع دست ورزي توسط مفاهيم پيشيني ابدي اسـت     ورزي و کا  

اخـلاق پيشـتر داده     . نيست»  اخلاق يسوژه «-تر انسان مي عظ ياسيو در مق  – در حقيقت زن  
 ي سـوبژه ،بنـابراين زن در مقـام زن  . يابـد يابد يا نميشده و در روابط انساني صرفاً حضور مي  

به همين دليل است که اخلاقي که ناظر        . تواند باشد نميدخواسته  خوگي   زنانه يفعال سازنده 
 .بر اوست، عملاً ناظر بر غرايز انساني او است
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عملي اسـت تـا آنجـا کـه بـه ذاتيـت             - هستي يک فعاليت حساني     در جهانِ  زنان اثر، فعاليت  
ت  نـه اساسـاً فعالي ـ  ،خـارج از آن . دن ـانساني، اخلاق رسمي و پراکسيس زهدورزانه گـردن نه      

هاي زن همين است که شخصيت. ندا انساني، که فعاليتي نا انساني پيش گرفته     عمليِ-حساني
صورت . دهند مادري ميياثر در هر موقعيت فردي و اجتماعي پاسخي نسبتاً واحد به مسئله    

 شـان ي و فکـر  يرامـون ي پ  سردي است که بـر فضـاي       يدگي زمينه کننپاسخهاي آنها وساطت  
 .  نيزظاهراً فعال خود؛ زن مذهبي به همچنين و زن يد به شيوهزن هنرمن. حاکم است

بـه لحـاظ    (اما گذشته از اين که صورت امر است، در حين مواجهه با واقعيـت مطلـق عينـي            
- در لحظه سقط جنين، زنان ماهيت واقعي زنانه را که فراتر از آنهاسـت بـروز مـي              )محتوايي
کيـا در ظـاهر   داوري حـاتمي . خود را سقط کننـد  کودک   توانندذاتاً نمي در اثر زنان    : دهند

 ارزشي نيست و ناظر بر وجود است؛ اما همينکه اثر را در کليتش به عنوان يک ساختار کلـي              
 و بـه عنـوان يـک تماميـت در نظـر آريـم، آنگـاه             )در نگاه ناتوراليستي و نه لزوماً ديدگاه ما       (

 صـورت  ايبـارداري ناخواسـته  : دهنـد ارزشهاي اخلاقي مد نظر کارگردان خود را نشـان مـي        
 و هر يک از زنان فيلم )شودبه جز يک مورد که در ادامه همانند بقيه زنان مي        (پذيرفته است 

 بيگانه شـده بـا     يميان نخواستن آنها و ذاتيت زنانه     . خواهدبنا به وضعيت خود کودک را نمي      
را تحميـل کـرده، يـا     نخواسـتن  يعنـي يـا زمينـه   . شودآنهاست که پيوندي ارزشي برقرار مي    

 نهايتاً نتـايج يـا بخشـي از     سرد را موجب شده؛ يا در تعامل با هم و يا          يخواستن آنها زمينه  ن
اي سـرد   خواهند در زمينـه   زناني که مادرانگي را نمي    : کنندگان وضعيت موجود هستند   ايجاد

زنانه ارتباطي  و نخواستن ذاتيت )يدگاه ارزشياز د (يا به عبارتي سردي! خواهنداست که نمي
ارتباط دروني پيشيني است و او بر اين اساس ارتباط بيروني را بر اسـاس        . دروني با هم دارند   

شـود؛ در  گـي نمـايش داده مـي    صـدق زنانـه   دهد؛ که البتـه در    شان نمايش مي  صدق تجربي 
 .ارتباطش با درونيت که پيشيني و نزد کارگردان تثبيت شده است

-حتي اگر او در دگم. کيا است قابل احترام است اعتقادات حاتميتا جايي که بيانگر  » دعوت«
ا  م ـيکرد به عقيده سقط جنين را محکوم مي   -همانند آنچه واقعاً هست   –ترين حالت ممکن    

- دگـم و مردسـالار  يکيـا پـا را از محـدوده    حاتمي. شد براي اثر او احترام قائل شد       مي شايد
 هنر رسمي است گان نمايندناتي که انحصاراً در اختيارپدرسالار خويش فراتر گذاشته و با امکا

تري است؛ و ايـن امـري اسـت کـه           هاي عميق  که نيازمند بررسي   شود مي وارداي  به محدوده 
  . کيا بعيد استپرداختن واقعي به آن حداقل از حاتمي

گـون اخـلاق رسـمي و پراکسـيس     تغييرات ايران امروز ما به سمت زدودن توهمـات مقـدس    
 سرد ي آنها را يکسره در زمينه    ياو توان ديدن اين مسايل را ندارد و همه        . رودميرزانه  زهدو
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بخشي از پراکسيسي بر مبناي تحقير . اي که خود او بخشي از آن استزمينه. دهدنمايش مي
 يواره شـده گون به مفاهيم بت خصلتي خداياعطايو از آن بدتر     .  سانسور انسان  و تحريف و  
از .  شـئونات هسـتي مـا اسـت     يماعي و نظم و نظامي که در پس تسلط بر کليه          سازمان اجت 

جـايي کـه مسـبب    .  سـرد اسـت  ياو بخشي از آن زمينـه . کيا بيش از انتظاري نيست حاتمي
 شـده   -تر جنبش زنـان ايـران     و در نگاهي وسيع   – ءاي جنبش يک ميليون امضا    اعتراض توده 

 .است
را » خود«ا منطق و عقل  شعور و توانش را و در يک کلام زن امروز ايران که نياز دارد همه ج

مـردان سـوبژنده و زنـان    :  در اين اثر نيز بيانگر وضعيتي آشنا اسـت        ،اثبات کند » بودن«براي  
زد، امـا  اگرچه در آثار قبلي او نيز مردمحوري و مردبـاوري مـوج مـي             . مقهور سوبژندگي آنان  

نمـاي آثـار   هـاي مـردان مقـدس   گـويي  مزخرف واسطه از حداقل اين شانس را داشتيم که بي      
-تواند تقـدس اي شده است که ديگر نمي اما در اثر حاضر وارد حوزه     . مند شويم مبتذلش بهره 

-بنابراين چندان عجيب نيست که مردباوري و مردمحوري در لايـه     . هايش را به آن وارد کند     
: ازمان اجتمـاعي اسـت  اين بخش اثر منطبق بر رويکرد جديـد س ـ  . هاي زيرين اثر لمس شود    

 .رمانتيستي کردن سرکوب انسان تحت لواي قوانين دوران اخلاق رسمي محوري ايران
در نگاه اول نگراني چونان يک حالـت  . به خوبي قابل مشاهده است   »  نگراني يفلسفه«در اثر،   

کيـا بـه خـوبي ديـده     حاتمي. هاي اجتماعي استرواني است که برآمده از معضلات و کاستي     
 يانسان چونـان سـوبژه   يجا شدهبه چونان يک واقعيت جا)به لحاظ ذهني (نگراني« که   است

 ي اما نگاه ديالکتيکي در اثر او جاي خـود را بـه دريافـت مکـانيکي از فلسـفه               ١.»استعيني  
 .  استايکي مد نظر حاتمدهد؛ به طوري که نگراني لزوماً دور شدن از ذاتيت انسانيِنگراني مي
زنان در رويکـرد اوليـه بـا    : شود ميريتصود دارد که اين مسئله  مهم وجويد لحظه در اثر چن  

-رويکـرد اوليـه لزومـاً وسـاطت    .  و لحظـه سـقط جنـين     جوييبارداري، تداوم رويکرد و چاره    
 که اتياما در لحظ .  است  آن هاي سردي فضا است و تداوم رويکرد اوليه نيز مشتقات         گيکنند

شوند که نگراني آنها بـه   خود متوجه مي اعماق وجود شود، آنها درخواهد رفع نگراني زنان مي  
جـا   خـويش را جابـه  يواقعيت زنانـه (اند  خويش دور شدهياين دليل است که از ذاتيت زنانه  

 يـک بازگشـت بـه اصـل ذاتـي و غريـزي           ،در حقيقت پايان سفر هـر زن در فـيلم         ). اندکرده
نتيجتاً رفع نگراني . ود؛ چرا که وراي من قرار داردتوان آنگونه نب  جايي که نمي  . خويشتن است 

: اين بخش حياتي اثـر و خصـلت سـخيف آن اسـت           . جا شده مقدور است   بهبا رفع واقعيت جا   

                                                
 .جاهمان ١
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يعني رفع نگراني افراد در از خود بيگانگي آنها، رفع بيگانگي و اصالت يابي انسـاني و غيـره و                
نگفتـه پيداسـت کـه    .  يـک تحريـف اسـت   يغيره همگي در بند رفع نگراني، به عنوان نتيجه    

رسوخ به ذات واقعيت در اثر حاضر بـه طـور مشـخص از پـيش نتيجـه را مشـخص کـرده و                    
که اين است هاي ارزشي را در پژوهيدن در واقعيت وارد کرده است؛ و به همين دليل         قضاوت

 .گيردناب سازمان اجتماعي ما قرار مي» هنر رسمي «ياثر در زمره
کند؛ نتيجتاً نگراني خاص ط اجتماعي خويش است که نگراني را در خود ايجاد مي   فرد در رواب  

بـه  . کننده ديده شـود اي از روابط تشديد   بايست در يک مجموعه   اجتماعي مي -انسان تاريخي 
پراکسيس انساني .  مرتبط با پراکسيس عيني او در تماميت آن است، فرد همين طريق نگرانيِ  

نتيجتـاً  . اي خـاص ه تحريف و تغيير آن بـه منظـور حصـول نتيجـه        به معناي واقعي کلمه و ن     
بنابراين .  است)تدارک (تنيده به عنوان تلاش او براي رفع نگراني       همفعاليت فرد در نظامي در    

کند و متعاقباً خود توسـط   فرد نظام اجتماعي خويش را بنا مي   ،پيچيدگي روابط اجتماعي   در
 .شودآن بازتوليد مي

 اما آنجا را که .گويدمياين بخشي است که . دهد بازتوليد شده را نمايش مي    انسانِ» دعوت«
را بيـرون گذاشـته و غيـر       » خـود «آنجـايي کـه     . کشاندنگري مي ، اثر را به سطحي    گويدنمي

کيا محتواي انسان کنوني، جـدايي از اخـلاق رسـمي           در نظر حاتمي  . کندمستقيم توصيه مي  
هر جا را که   . برقرار کرده انتزاع محض ماهيت ارتباط آنهاست      است و ارتباطي که ميان ايندو       

اي واقعيت را همچون واقعيـت      ذره آنکهبي. خواسته گفته و هر جا را که نخواسته نگفته است         
 .نمايش دهد

 در تضادي آشکار با اثـر حاضـر قـرار    اشهاي مختلفجنبش زنان ايران، تقريباً در تمام بخش 
فهميـده شـده   » جـا شـده  بـه چونان يک واقعيت جا«نبش زنان نيز    نگراني انساني در ج   : دارد
اما تفاوت در رويکرد مـا بـه مسـئله    . بسياري از ما در اين جنبه با او هم عقيده هستيم  . است
يـم   بلکه معتقد؛دانيمو منشي مطلق نمي رسمي  ما نگراني را به معناي دوري از اخلاق         . است

 در همين دنياي مادي ما .بت به انسان بيروني نيست   ، نس انسان، خود سوژه اخلاق است و آن      
دهد، تحريـف پراکسـيس عينـي او و     آنچه ايراني را در جهان نگراني قرار مي      ؛شودساخته مي 

جهان آرماني سـازمان اجتمـاعي، تـدارکي اسـت بـراي          . خوراندن پراکسيس زهدورزانه است   
 .ونهنتوجيه و بديهي شمردن کيفيت ک

  اخـلاقِ انگيز از واقعيـت درونـي فـرد، و بيرونيـتِ    دورزانه جهاني وهمنگراني در پراکسيس زه 
کنند؛ و زمانيکه هنوز انسان در  ما را چون کودکان نادان ارشاد مي     هنوززمانيکه  . جبري است 

شود؛ و باز زمانيکـه در قـرن حاضـر     انگاشته ميبيرونيمقام انسان و در مقابل اخلاق رسمي،   
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توانيم از نگراني نهادينـه شـده   هايمان محروميم چگونه ميو خواستهترين نيازها هنوز از ساده 
 !فرا رويم؟ با گردن نهادن به منشاء اين نگراني؟ يعني يکي شدن با نگراني و دروني کردنش؟

وار در اثر گنجانده شده به خـوبي  کل اين مسئله در ارتباط با دريافت صورت امر، که مکانيک     
ها، گفتارها و کردارها کند، شخصيتطب با اثر سفري را آغاز ميزمانيکه مخا. قابل رويت است

ابتداي فيلم تصوري است از واقعيـت    . شدو نتايج اثر، برايش آني نيست که در ابتدا تصور مي          
. کندطب نيز سعي در دور زدن واقعيت ميدر فرآيند دور زدن صورت امر، مخا. شوندهوساطت

ها و وقايع حضور دارند تا حرف خاصي     کنند، و شخصيت   نمي اما زمانيکه نتايج از دل اثر بروز      
بزنند، نتايج خاصي بگيرند و ذات واقعيت از پـيش مسـلم و فـرض شـده اسـت، مخاطـب در         

کيـا از ايـن   حاتمي. آيددوراهي قبول واقعيت نتيجه شده در اثر، و واقعيت روزمره گرفتار مي           
کاهـد؛   فرومي به احساسات آنهافقطاقعيت را مسئله به خوبي سوء استفاده کرده و رياکارانه و  

 ي در برداشـت اوليـه  .کنـد  نگراني دور مـي ي فلسفه کيارگانطريق خود را از دريافت      و بدين 
کند، در گذار فـيلم  اي که حاصل مي مکانيکييجو جداي از نتا خود نگراني را درست فهميده   

. دهـد نيکي علـت و معلـول قـرار مـي    از صورت به ماهيت، آنرا به حالتي رواني در ارتباط مکا        
اي بـس  جا شده به اين دريافت صد البته در هنر رسـمي مـا سـابقه             بهفروکاهيدن واقعيت جا  

آگاهي «طولاني دارد؛ اينکه بروز نگراني انساني همواره نتايج انحراف، دوري و پشت کردن به            
 .ستا ه شده و همانا يگانه دريافت صحيحاست که به انسانها هدي» يمطلق
وان ؛ نـه بـه عن ـ  آيـد سان معنا در اثر حاضر، به صورت دريافت از پيش تعيين شده درمي  بدين

 عـام  ي در معناي کنون نه به عنوان نا انساني بودن پراکسيسفعاليت سوبژه در جهان نگراني و   
 چندان چيز غريبـي در هنـر رسـمي نيسـت و بارهـا دسـتورهاي             ،جدايي کنش و زمينه   . آن

اي چگونه هر کنش، در هر زمينه. س زهدورزانه آن را به ما تحميل کرده است اخلاقي پراکسي 
اين رويکرد بيانگر نامکانيت و نـا زمانيـت       ! کيا پرسيد فقط يک معنا دارد؟ اينرا بايد از حاتمي       

 بنابراين رفـع مطلـق نگرانـي    .فراتاريخيت معنايي آرماني انسان در اخلاق رسمي: کنش است 
 ميان اين رويکـرد و فـرم ناتوراليسـتي اثـر     يکاملشباهت . يابدو معنا ميانساني در ايستايي ا  

اگرچـه فـرم   . کيا بداند در اثر رسوخ کرده است  آنکه حاتمي  بي شيگويي محتوا . شودديده مي 
- دور نمـي  خوديربناي از زايکند، اما محتواي اثر حتي لحظهاثر گاهي از ناتوراليسم فرار مي 

شـوند   فرم و متعاقبـاً بازتوليـد  يکنندهزيربنايش، بازتوليداثر به عنوان   يبنابراين فلسفه . شود
تا جـايي کـه فـرم    . گي بديهي، بيشتر از جانب محتوا استاما اين دوسويه  . شود مي توسط آن 

 .کندمايه مياثر را همچون واکنشي به محتواي تحميلي درآورده و آنرا بي
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هـاي زن    روزمرگـي  يمکانيکي اخلاق رسمي، مسئله   در گذار از نگراني ديالکتيکي به نگراني        
هايي دارد که حقيقتِ آنـرا وسـاطت       دوري از اخلاق رسمي روزمرگي    : نيز قابل مشاهده است   

 اخلاق ،»دوري نا انساني « زن با تضادهايي؛ اما در مواجههکندميکرده و صورت آنرا دلپذير  
ين اخلاق رسـمي در حکـم آزادسـازي        بنابرا .کندرسمي در نهايت خود را بر فرد تحميل مي        

شـود و وجـودي امـن بـراي      فرا انساني و ناتوراليستي ظاهر مي     يانسان، چونان نجات دهنده   
 .شودآرامش يافتن زنان مي

 فراتـر از آن جـدا شـده از    ا و حتي به عقيـده م ـ   -گذشته از ارتباط معناي جدا شده از زمينه       
جـدا از   » دعـوت «چيسـت؟   جـود در اثـر       فضاي سـرد مو    -تاريخي،-کنش و انسان اجتماعي   

بنابراين . کند به حدي ضعيف است که حتي به درستي اين ارتباط را مشخص نمياشمفاهيم
يعني آنرا چونان يک واقعيت وسـاطت شـوند کـه       . مي بايست آنرا از مفاهيم اثر بيرون کشيد       

 .دهد درک کنيمصورتش معمولاً ما را فريب مي
 سـازمان اجتمـاعي مـا    ي اخلاق رسمي و پراکسـيس زهدورزانـه      جبر ناتوراليستي موجود در   

دريافت ناتوراليستي در هنر رسمي ما همـواره در پـس ذهـن    . نگاهي به غايت جنسيتي دارد   
-جه بي چون و چرا به آن را، رابطـه خود، جبرهاي جنسيتي را چونان يک ذاتيت انساني و تو         

در پراکسيس زهدورزانه خط مرز انسان و نا   » کردارهاي انساني «. داندعارفانه مي -اي عاشقانه 
پـذيري  سـويه و نـه تعـين   تعـين يـک  . اند را مشخص کرده  -نه در وجود که در محتوا     -انسان  

. اجتمـاعي بيرونـي هسـتند     -فهماند که آنها نسبت به انسان تاريخي      دوسويه پيشانه به ما مي    
حـداقل در محتـواي     –ه  پذيري يک سوي  تعين. چرا که فارغ از پراکسيس جمعي انسانها است       

 : اساسـي دارد يگـاه شـود، پاي  در پراکسيس زهدورزانه که در هنر رسمي منعکس مـي         -کلي
-نفسه غير قابل تغيير است و ما نسبت بـه آن و راه       من دروني فرد، في    ريزيغ-محتواي ذاتي 

-آنچه مـي  . ايم؛ بنابراين درونيت فرد از پيش مشخص است       هاي تعديلش آگاهي مطلق يافته    
 بيرونيت آن تحت جبـر اجتمـاعي و   ١.فريبي انسان استهاي خود و سايه روشن  د بيرونيت   مان

هـاي انسـانِ نـا انسـان     ، تحريـف  نسبت به فرد اخلاق رسمي يتبيرون. رودنهادهاي اقتدار مي  
 !است

اي در فريـب    ديدگاه رمانتيستي  -مانهمانند سازمان اجتماعي  –اما از آنجا که هنر رسمي ما        
شـيوايي  اي از برونيـت فـرد را نيـز رمانتيسـتي نمـايش داده و ملغمـه          -رد، درونيت ها دا توده

                                                
غريزي بودن حجاب؛ . زيت اوامرش نمودهاي فراواني داردانگيز اخلاق رسمي در غريهاي نفرتسفسطه ١

 . مردي حق طلاق يک جانبهضرورت تعدد زوجات و شاه بيت آن يعني طبيعيتِ
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. کند که وضعيت اسفناک هنر موجود از نتايج آن اسـت       ها توليد مي   را در تمام زمينه    ظاهري
مان ايجاد شده و قاعدتاً هاي ملي ملي، جايي که از محل ثروتيزمانيکه مردم ايران در رسانه

ر ي ـاخـلاق غ  (هـا  تـوده  رو به رشدها باشد، سريالهاي بر ضد اخلاق    توده بايست در خدمت  مي
ريـزد؛  جنسيتي خاصي مي-کند؛ زمانيکه ثروت ما به جيب منافع طبقاتي توليد مي  )يتيجنس

هـاي انسـاني در جبـر ناتوراليسـم         تـرين توانـايي   سـاده نقـض   و زمانيکه در قرن حاضر هنوز       
 سـازمان   نهـان  موضـوعه اسـت آنگـاه رمانتيسـمِ    جنسيتي سازمان اجتماعي محتوم، و اصـل      

اي توضـيح  نـه انيز در چنـين دريافـت رياکار  » دعوت«. شود ناگزير ميي و هنر رسم اجتماعي
 .شدني است

داند و براي توجيه آن به ارتباطش بـا        جنسيتي را ناگزير مي   -کيا جبرهاي ناتوراليستي  حاتمي
 فـارغ از قـوانين   -تر انسـانها ر مقياس عظيمو د–زمانيکه زنان   : شود سرد متوسل مي   يزمينه

ابدي ناظر بر آنها کنشهايشان را ترتيب دهند، يا زمينه کنشهايي را بر آنها تحميل کند، آنگاه      
شـود؛ و از آنجـا کـه ناتوراليسـم جنسـيتي، اخـلاق       سردي و ناانسانيت انساني گريزناپذير مي     

هـايي  چونـان پديـده     و ا انکار شـده   ، در دقايق هستي م    رسمي و پراکسيس زهدورزانه هر دم     
اين است که رمانتيسم . بايست زبان بيان آنها را تغيير داد   د، لاجرم مي  نمايجبري و بيگانه مي   

: اسـت  بهتر قابـل فهـم   مان جدا نيست و در آن       ماعياز رياکاري کليت سازمان اجت    » دعوت«
 .کنديش اثبات مي اخلاق رسمي بيرونيت خويش را از پيعارفانه-شور و حال عاشقانه

کيا از آن دست به اصطلاح هنرمندان هنر رسمي ما است که به خوبي اثري سفارشـي      حاتمي
از ديد جنبش . يابدداند معنا ميهاي منتقد او در چارچوبي که او را منتقد مي    ژست. سازدمي

ر چيـز  بيش از ه ـ) پردازدکيايي که به مسائل اجتماعي و به خصوص زنان مي    حاتمي(زنان او   
او را همچون بخشي . يک هنرمند اجتماعي از پيش مرده است؛ او پيش از تولدش مرده است          

کند؛ يا بهتر اسـت  کيا در دوراني متعلق به خود زندگي ميحاتمي. هنر رسمي بايد دريافت   از
در اثـر حاضـر او هرگـز تغييـرات     . بگوييم دوران خود را آنگونه که مي خواهـد نمـايش دهـد    

نـه صـورت امـر را بـه     . نهايتاً آنرا آنگونه که خواسته ديده است .  را نديده است   عه جام يعمده
 تبعـيض  ياي که در کشورمان، جنسـيت بهانـه  زمانه. درستي تشخيص داده و نه ماهيتش را     

. مبتذل اسـت » دعوت«. ترين محتوايش به تصوير کشيده استاست، او جنسيت را در مبتذل   
 .را و ابتذالش را دريابيماو . ابتذال در ماهيت آن است
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 ي فکريربنايز: هنر رسمي، نيازها و ضرورتهاي سازمان اجتماعي
دارانه به طور کامل پديد نيامده است، طيف هنرمند رسمي زمانيکه هنوز تقسيم کار سرمايه

او که قاطعانه تحت لواي . تحت نفوذ مستقيم سازمان اجتماعي شديداً پدرسالار قرار دارد
بنابراين . کند ناگزير از تن دادن به قواعد زيربنايي آن استجتماعي ما کار ميسازمان ا
ي دروني اجتماع، تضادها و غيره همگي با دورنماي اخلاق رسمي و پراکسيس مبارزه

دار بودن حداکثري هنر رسمي و ايستايي آنچه عيان است قيد و بند. شوندزهدورزانه خلق مي
 . محتواي آن است

اي که هنر رسمي ديدگاهي زمانه. ماع به خوبي در هنر رسمي منعکس شده استتکامل اجت
داده » رمانتيسم روشي«به شدت رمانتيستي و خيالي داشت گذشته و اينک جاي خود را به 

يعني بيان و فرم اثر در ظاهر واقعي هستند؛ اما نيازهاي سازمان اجتماعي به صورتي . است
بنابراين ما حق داريم تغيير رويکرد سازمان . ن اثر قرار داردهاي زيريرمانتيستي و در لايه

اجتماعي و تحميل آن بر هنر رسمي را نوعي تغييرات مهم در اجتماع يا سازمان اجتماعي 
 . بدانيم

 حال و کيفيت و آرمان: گويد است که ميآيد نگاهي کليآنچه بيش از همه به چشم مي
نتيجتاً در هنر . تواند بدان دست يابدت که انسان مي يگانه وضعيتي اس،فرهنگ منتج از آن

رود رسمي ضرورتها و نيازهاي سازمان اجتماعي به صورت تحريف محتواي واقعيت پيش مي
کند که آشکارا به سوي و در اوج انحطاط خود آثاري همانند سريالهاي تلوزيوني خلق مي

همين نگاه در تضاد . داردام برميسازي نيازها و ضرورتهاي بقاي سازمان اجتماعي گفرهنگ
 يها، پراکسيس زهدورزانه و فرهنگ و اخلاق منتج يا توليدکنندهميان پراکسيس عيني توده

 .شودآن نمايانده مي
کيفيتي از : آيداي هنر درميطريق تعامل ميان فرهنگ و پراکسيس به صورت محور پايهبدين

 بقاي کيفيت کنونيِ سازمان اجتماعي با همه زندگي و پراکسيس که در تعاملش با فرهنگ به
توان نتيجه گرفت که فرهنگ در نگاه سازمان به همين طريق مي. هايش منجر شودتبعيض

اي است که در مجموعِ انسانها،  توان کنوني و بالقوه-و به تبع آن هنر رسمي–اجتماعي 
فرهنگ :  بينِ انسانها استها و نسبتِشرطِ بقايِ کيفيتِ نظم اجتماعي موجود، بقاي تبعيض

زمانيکه فرهنگ . بايست کاملاً مرتبط با پراکسيس زهدورزانه و اخلاق رسمي باشدغالب مي
توانند غالب، فرهنگ ايدئال سازمان اجتماعي باشد به طور مشخص طبقاتي از اجتماع مي

ه اينکه در هنر نتيج. خويشتن را بروز داده و از رهگذار آن به بازتوليد دروني خويش بپردازند
شود که در آن يک انسان به عنوان انسان به طور کلي در رسمي آن فرهنگي نمايش داده مي
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کند؛ و آن فرهنگ با اخلاق رسمي پيوندي کاملاً بهترين شکل ممکن خويشتن را آزاد مي
اين جدايي از وضعيت اقتصادي است؛ چرا که فرهنگ به صورت يک بخش . مستقيم دارد
هاي اقتصادي و طبقاتي در وضعيت» دعوت«هاي شخصيت( يابد اقتصاد نمود ميجدا شده از

 .)شونداما جملگي به يک فرهنگ فراخوانده مي. مختلفي قرار دارند
فمنيسم نيازهاي مردم را . رويکرد فمنيستي آشکارا در تضاد با نگاه سازمان اجتماعي ما است

هاي بقاي مطلق کنونه رورت است، ضرورتآنچه ض. يابدمياز دل پراکسيس عيني آنها در
بر . ي وجوه مختلف آن منعکس شودبايست در همهنيست؛ بلکه پويايي اجتماع است که مي

اين اساس فرهنگ و اخلاق نيز در پويايي پراکسيس انسانها متحول شده و شکلهاي جديدي 
 در . است محوريدر فمنيسم خودِ انسان و پراکسيس او موضوعِ. آورندرا پديد مي

بنابراين . است» موضوع«حاليکه در رويکرد سازمان اجتماعي ما اخلاقي ايستا و اعتلايي 
. ها استمهمترين مسئله در هنر رسمي جايگاه اخلاق و فرهنگي مشخص در ميان توده

اخلاق در زندگي : شوداخلاق رسمي جايگاهي کانوني پيدا کرده و تناقضي مهم حاصل مي
- شده و ميتعيينشود؛ بلکه پيشتر وزه ضرورتهاي پراکسيس ساخته نمياجتماعي ما، در ح

 .  واقعي بروزش ترتيب داد که منجر به آن شوديبايست پراکسيسي را فارغ از زمينه
 دادن کنشهاي خويش براي رسيدن به اهدافي ترتيبشکي نيست که انسانها دائماً در حال 

ن پراکسيس عيني و پراکسيس زهدورزانه  تضاد مياموجودي متناقض اما مسئله. هستند
 نيازهاي نيروي حاکم بر است؛ در تضادِ تحول و ايستاييِ غايي، در تضاد نيازهاي مردم و

بايست کارورزي شود تا شود که مياي شناخته مي نتيجتاً اجتماع به عنوان پديده.مردم است
زندگي فردي .  استت آنياي وضعيت حال در ماهاخلاق و فرهنگي را حاصل کند که رمز بق

شوند و سازمان اجتماعي عملاً به صورت ها بخشي از اين کارورزي روزينه مي کنشيو کليه
هر کنش انساني مطلقاً بايد در خدمت اثبات . کنديک نيروي پدرسالار محض جلوه مي

. ستنفسه ارزشمند نيآيد و فيوجود انسان در کليتش به اسارت درمي: زيربناي کنونه باشد
آزادسازي نيروها و تحقق خويشتن هدفي براي تحقق چيزي خارج از من و حاکم بر من 

کند؛ به همين طريق هنر فرهنگ رسمي خود را پيشاپيش نسبت به من بيروني مي: آيددرمي
ها بايد در نقش آن براي سازمان رسمي بيرون از ما است و جايگاه آنرا در ارتباطش با توده

 مردم در ستيز با فرهنگي است که نياز سازمان يابراين فرهنگ عامهبن. اجتماعي جست
اي به رويکرد پدرسالارانه عيان سازمان اجتماعي نگاه ساده. کنداجتماعي ما را نمايندگي مي

 . گوياي اين رويکرد است
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-ترتيب هرگونه فرهنگي غير از خواست سازمان اجتماعي در قامت دشمن شناخته ميبدن
نگفته پيداست که اين . گر برآمده از تکامل پراکسيس انساني اجتماع ما باشدشود؛ حتي ا

در چنين فضايي که فرهنگ توسط عاملي بيروني بر پيکره . تواند ادامه يابدتضاد تا ابد نمي
 .شود ناچاراً فرهنگ اجتماعي سوار بر چيزي خارج از انسانها استاجتماع تزريق مي
فرهنگ : ارتباط دارد» دعوت«توان ديد که مستقيماً به  نيز مي مهمترييمسئله را از زوايه

به عنوان پديده و توليدي انساني، از حيث توان و انگيزهاش انساني نيازمند ساز و کاري است 
. کننده ظاهر شود بتواند در مقام توليدذهنيکه فرد اساساً علاوه بر توان عيني به لحاظ 

ش را شکل دهد به صورت ي واقعيتِ خوبتواندوبژنده را که پذيري انسان سناتوراليسم امکان
اش اينکار با پاس دادنش به غريزه و ذات آورد و در شکل خاص ايرانيمييک افسانه در

ناظر بر کشتن سوبژندگي انسان » دعوت«نتيجتاً آثاري همانند . کندانساني فرافکني مي
هاي به تلاش(ر ناظر بر چنين نگاهي است ها و احساسات شديداً غير واقعي اثديالوگ. هستند
 تلاش او براي سوبژندگي، و سرسپردگي و مفعوليت ساير ي خانم بازيگر، نتيجهيحقيرانه

 ).شخصيتهاي زن نگاه کنيد
اما اين بدان . يابيم نشاني از تحقير زن نمي)صورتِ بياني اثر(ها و در ظاهرِ امر در کادربندي

بلکه . غير جنسيتي، اثري غير جنسيتي حاصل خواهد کرد» بيان«معنا نيست که که لزوماً 
بايست غير جنسيتي بودنِ بيانِ امر را، به عنوان صورت امر در نظر آريم؛ در نتيجه مي

دي و محوري در ي زن در اثر به صورت يک لخت وجومحتواي ايستا و هميشه وابسته
 ظاهر غير جنسيتي، شديداً اسير زن در هر موقعيت، با فرمي در: ديآيناتوراليسم درم
ي سازمان ي کلي زير را در مورد رابطهتوان نتيجهبر اين اساس مي. جنسيت هستند

-غايت هر جزئي از يک اثر هنري مي:  با مورد به خصوص هنر رسمي گرفتاجتماعي
بايست به عنوان يک جنبه از رفع و رجوع ناهنجاري اجتماعي از ديدگاه ناتوراليسم 

 و به بيان راني بروز کند؛ يا به عبارتي غايت همه چيز بازگشت يا توجه کاملخاص اي
 اخلاق تر تمکين محض به وضعيت ايدئال سازمان اجتماعي در همسويي بادقيق

ي همه نفسهيعني تداوم آن به عنوان هدف في: رسمي و پراکسيس زهدورزانه باشد
يابند ناگزير ترفندهاي مي» زندگي«ز  و از آنجايي که اجزا ارتباط خود را خارج ا.چيز

 .شودفرماليستي به اثر تزريق مي
توان گفت هر اثر هنر رسمي توليدي است به عنوان يکي از نتايج دم دستي چنين اصلي مي

همچون ساير توليدات سازمان اجتماعي؛ منتها در بخشي ديگر از نهادينه کردن کيفيت 
 با استفاده از امکانات بسيار سازمان اجتماعي توليد کيفيات بهتر سينمايي که. زيربنايي آن
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: ها استشود عملاً به معناي هر چه بيشتر شدن تضادهاي هنر رسمي و فرهنگ تودهمي
تا آنزمان انسان . آيدانسان به صورت يک بخش از يک سيستم مستقل و حاکم بر خود درمي

ر بيروني منتظر او است؛ گاهي آيد که در خدمت سيستم باشد؛ خارج از آن قهبه حساب مي
نه تنها نظامي بر . شودبنابراين انسان با نظام تعريف مي! گرانهرمانتيستي و گاهي سرکوب

خواهد خود را چگونه در فرد ميهايي که از اساس تحميل روش زندگي؛ بلکه فراتر از آن توقع
شود که در آن ميبدين طريق فرد بخشي از نظام هماهنگي . روابط اجتماعي تعريف کند

 . انسان استياش، مفعوليت غريزي در برابر ادعاهاي اخلاق رسمي دربارهنمايش سوبژندگي
هاي سرد و غيره همه و همه به فهميدن اينکه چرا موضوع سقط جنين، مادري، خانواده
باز هم . شود چندان عجيب نيستبيرون از نتايج رويکرد سازمان اجتماعي فرافکني مي

-يي در نظر گرفته مي»نمانمونه«انسانهاي » دعوت«ي زنان جيب نيست که همهچندان ع
ن به عنوان بخشي از نياز شوند که حامل پيامها و آموزشهاي جدي براي تبديل شدن انسا

انسان براي آنکه انسان شود نيازمند تغيير رويکرد و ايستايي در : ي خاص استتيتداوم کيف
انتيستي واقعيتي است که ناتوراليسم سازمان اجتماعي آنرا اين بيان رم. وضعيتي خاص است

هاي تبليغي ها، هماهنگ با ساير بخشتاثير عظيم اين اثر بر اذهان توده. کندتحريف مي
با » دعوت«اي که اثر منفي. تر استسازمان اجتماعي عملاً بخشي از يک هدف عظيم

کجي به پراکسيس کند، دهنميفرافکني معضلات اجتماعي به احساسات ساختگي ايجاد 
 .ها استعيني توده

آنچه .  ما نيستيسازد يا بالعکس فعلاً مسئلهجدل هميشگي ميان اينکه فرم محتوا را مي
بايست در فرم در هنر رسمي محتواي دروني به ناچار مي: اهميت دارد اين است که

کند؛ نتيجتاً به  مينمود يابد و به اين طريق فرم را و متعاقباً خود را بازتوليد
 .است» دعوت«گري ميرسد که نمونه خوب آن فرماليسم و ناتوراليسم توجيه

-گنجاند لاجرم ميو فرمهايي که در اثرش مي. فيلمساز هنر رسمي داراي ايدئولوژي است
 »چرايي«کيا به به همين دليل است که حاتمي.  انسان را نمايش دهديزيبايست ايستايي غر

ي سرد اثر او چه دهد که زمينههرگز نشان نمي. پردازد به درستي نميوضعيت کنونه
-چرا که اساساً آنها را محتوم فرض مي. ارتباطي با اخلاق رسمي و سازمان اجتماعي ما دارد

آنچه : گي داشته باشدآغازگاه او ناتوراليستي است؛ بي آنکه تواني براي فرا رفتن از مرده: کند
 .کندتهي بودنش کمک ميگويد به ميانه مي بيش از آنچگويدنمي

بحرانهاي اخير جامعه ما که ناچاراً سطح ايدئولوژي حاکم و اخلاق رسمي نيز رسيد يک 
به همين دليل . اش کردفرآيند مقطعي نبود که با نمايشي اين چنين سطحي بتوان زنده



 
                                                  کارگروه نقد فيلم »              دعوت«آسماني بي 

٤٩ 

عنوان نتيجه در مقابل کيا به هاي حاتميچرايي. پردازدنمي» چرايي«کيا هرگز به حاتمي
دهد تا جهان را ببيند و ي فيلمساز اين امکان را به او ميانديشه: روندمان رژه ميچشمان

ي دروني و بيروني به تنيدههمي درکيا حتي يک مبارزهعجيب است که حاتمي. حسش کند
 اجتماع امروز عي از تضادهايبه خوبي انتزا» دعوت«کيا و ي حاتميانديشه. دهدما نشان نمي

بايست در همه جا خود را تعريف  ما زن ميي در جامعهچرااو هرگز نديده است که . ما است
مايه است که شک داريم بتوان دهد آنچنان کمآنچه از خانم بازيگر نمايش مي. و اثبات کند

 و به طور کلي هنر رسمي ما هرگز حتي» دعوت«. آنرا حتي نمايش بخشي از واقعيت دانست
 يگرايي کشندهاند و به ذهنيتها را نديدههرگز چرايي. اندبازتابي از واقعيت بيروني نبوده

 .اندناتوراليسم فرو غلطيده
صورت ما با محتوايي ثابت و فرمهاي متغير مواجه هستيم؛ و رويکرد ناتوراليستي و در بدين

ران ايدئولوژيک سازمان عين حال رمانتيسمِ روشي سازمان اجتماعي بدان معنا است که بح
تواند پاسخگوي نتيجتاً آن صورتِ انسانِ سابق هرگز نمي. اجتماعي در حال حاد شدن است

اي از باورهايي است که سابقاً معنا و نمونه» دعوت«زن سنتي . ي او باشدنيازهاي کنونه
يد بازتوليد بايست تغيير کرده و در چارچوبي جديد و با شکلي جداند، اما ميکارکرد داشته

 صورتهاي :شودي قبلي حاصل مييِ مهم ديگري در راستاي نتيجهبنابراين نتيجه. شود
انسان «اي هستند که در طول زمان به عنوان مختلف انساني روبناي بازتوليد شده

-عرضه مي» نماي مطلقنمونه«يا » انسان نمونه«، با اشتراکات عام به عنوان »نوعي
 در ، صورتِ انسانيِهاي مختلف با حفظ ماهيتست در زمان اشوند؛ بنابراين لازم

ي معرفي کرد؛ در کنار آن شرط  انسانرا يافت و آنرا به عنوان شرط کافيخورِ زمانه 
» قالبي«اي است که بي چون و چرا  انسان کامل، مشخصاً آن انسان آرمانيلازم

 .باشد
انساني و نياز سازمان » خواست «اي مياني حياتي بيانگر رابطهارتباط اين دو نتيجه

چندان عجيب نيست که سازمان اجتماعي ما هم اکنون بيش از هر زمان . اجتماعي است
اش به شدت مردسالار-هاي پدرسالارانديشد؛ چرا که پايهنشين کردن زنان ميديگر به خانه

بازتوليد انسان سابق و » انسان قالبي«به خطر افتاده است؛ و اين ممکن نبود مگر با شکستن 
به همين دليل ساده اما ظريف، هنر رسمي نيازهاي . قالبي جديد و منطبق بر وضعيت حال

داند و براي همه آنها  زنان را در تمام طبقات، سطح رشد متفاوت و غيره يکسان مييکليه
به حدي تحريف شده است که » دعوت«مشخصاً اين تضاد در ! پيچدفقط يک نسخه مي

هاي جا کرد؛ شغل فلان خانم را عوض کرد؛ حتي ديالوگتوان جابها ميها رشخصيت
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هاي اثر را توان به راحتي نيمي از سکانسها را نيز عوض کرد؛ از آن بدتر حتي ميشخصيت
توان نيمي ولي آيا مي! گيري و روند تحول اثر تغييري ايجاد شودآنکه در نتيجهحذف کرد بي
و سير تحولات بيروني و » تماميتِ من«آنکه در  حذف کرد بيهاي زندگي را نيزاز سکانس

 ام تغييري حاصل شود؟ دروني
حذف زنان از . بحران ايدئولوژيک موجودِ سازمان اجتماعي به شدت درگير تناقض است

اي هاي عمومي البته آرزوي ديرين آنها است؛ اما اين نگرش که انسان همچون گوسالهعرصه
رشد . اکنون معضل سازمان اجتماعي استکند هم» زندگي«د چگونه کناست که فرقي نمي

هاي کلاسيک فکري اخلاق رسمي هاي عمومي و به تبع آن سست کردن پايهزنان در عرصه
 آيا سازمان اجتماعي بدين طريق خود را ١:آنها را واداشته تا اقدامي لازم و اساسي انجام دهند

 .از اين رويکرد اخير چندان دور نيست» دعوت«! است؟ مردم نفي نکرده يبه عنوان نماينده
نسبه هماهنگي داشت؛ ي بهتا پيش از انقلاب ايران، زندگي اجتماعي و ايدئولوژي افراد رابطه

اما با انقلاب اسلامي که تحولي عظيم . آمدهر چند تضادهاي اجتماعي به وضوح به چشم مي
هاي هاي اجتماعي آشکارا جزو برنامه تفاوتو رو به جلو بود تلاش براي از ميان برداشتن

بود که بتواند محل اي ميبايست به گونهبنابراين سازمان اجتماعي مي. سازمان اجتماعي بود
اما اساساً اين هدف نبود؛ بلکه هدف تغيير انسانها به سوي هدفي خاص . ها باشدآشتي تضاد

 از ابتدا خويشتن را به عنوان دولت و بود؛ و اين دقيقاً بدان معناست که سازمان اجتماعي
نتيجه اينکه امکان سرکوب مشروع را به سازمان اجتماعي که .  مردم انکار کرده بودينماينده

ي مهم چنين رويکردي براي ما يک نتيجه. دادنهادهاي اعمال قهر را در اختيار دارد مي
و آيا اين به معناي  . آن استيمحتواشکل فرهنگي جامعه در تضاد با : اهميت دارد

 تضاد ايدئولوژيک ميان جامعه و سازمان اجتماعي نيست؟
آنکه  است؛ بي»خود«نقدِ » دعوت« اخير يعني يدر هنر رسمي و نمونه» نقد«سان بدين

-ي نقد خويش را از پيش آشکار ميرا نمايش دهد؛ و به اين ترتيب ناکارايي نتيجه» خود«
نقد کنونه در تماميتش که :  را از کليت اثر حذف کرده استتري محور نقدکند؛ چرا که اصلي

بايست د مين فرض شوس زهدورزانه حتي اگر غايتسازمان اجتماعي، اخلاق رسمي و پراکسي
-کيا نمياما حتي يک نقد درست و حسابي هم از حاتمي. در آن حضوري آشکار داشته باشد

آنکه به تضادهايي که چنين نتايجي را هر آنچه هست نقد، به صورتِ فرهنگ است؛ بي. بينيم

                                                
. ي صرفاً اقتصادي کار زنان استشود که محور کلي آن ناظر بر عدم صرفه مهملاتي اخيراً شنيده مي ١

 .  ساختن و تحقق خويشتن استدانند که کار و فعاليت اجتماعي بخشي ازآنها نمي
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اي نمايش زمانيکه زني صيغه. بپردازد» خودِ موضوع«اي به آنکه ذرهبي. اند بپردازدپديد آورده
انتقادات بسيار »  سال دارم١٥من ترانه «در فيلم . مانددهد باز انتقاد او در سطح ميمي

دهي به معضلات اجتماعي مرتبط با آن تري از صيغه و ارتباط آن با شکلتر و عميقگسترده
هاي دروني شخصيت ترانه را کارگردان اثر حتي تا لايه. و از همه مهمتر با مسئله مادري بود

او بيش از هر . زندکند و رک و صريح حرفش را ميدهد؛ زوائد را حذف ميبرايمان نمايش مي
اي عيني به دست وضعيت او نتيجهکند و درباره چيز ما را وارد زندگي ترانه و معضلاتش مي

ماند اما حداقل تلاشي براي عقيم مي» خودِ موضوع«اگرچه در آن اثر نيز رسوخ به . دهدمي
انحطاط هنر رسمي پيش از هر : فرا رفتن از باورهاي ايدئولوژيک دگم انجام شده است

ز نقد چيز از آن رو است که نقدي است بر خود؛ در حاليکه وجود و حضور خود را ا
به همين دليل نقد در هنر رسمي بيش از هر چيز نسبت به اخلاق . کندحذف مي

 .ي واقعيت استدر يک کلام هنر رسمي تحريف رياکارانه. انتقادي استرسمي نا
شـرطهايي را بـه عنـوان عقلانـي انديشـيدن           عقلانيت ناتوراليستي سازمان اجتماعي ما پيش     

پـيش از آن امـوري     . کنـد  خود بازتوليـد مـي     يِهويِوان ر  را به عن   ييکردهاي رو  کرده و  تعيين
انساني را به به وراي عقل و دسـترس انسـان فرافکنـي کـرده و بـر برخـي از وجـوه انسـاني                    

اي به راستي در هنر رسمي همچون باوري اين چنين ديد احمقانه. ورزدخودساخته تاکيد مي
 !شودالهي نمايانده مي
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